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 ماشینی/یعمل
 استیویلدر گفتگو با چارلز  فلیکس گتاری

 

 1ی. عمل1

 «اندیشهـدلوز( »1-1
« ژیل دلوز» نامدوباره (، 4894در تاریخ  44/44تنس )شسی ساب: نظر به طرح روی جلد مجلهاستیویل

ی ک ه ب ه و روژه دافت اتفاق میاین انسداد، که اغلب وقتی رسد به نظر میفلیکس گتاری را گرفت.  نام جلوی
( انقلاب مولکولالک )در کتاب « ماشین و ساختار»، با اثری متناظر باشد که در شودداده میکاوی ارجاع شیزو

ر به ای ن اثرا ا، یعن ی ب ه فرد. چطو ی خاص به نامی مشترک، یعنی زدودننام اثر دگرگونید، بر آن تاکید کردی
 داید.کنش نشان میژیل دلوز، وا نام« فیگوراسیون»تان و نام انسداد

ا ای ا ای ای ن ودی دهدر زیر لای هعناصر متضادی کنم فکر می چونتوانم واسخی ساده بدام گتاری: نمی
ای از م ردم امک اری دل وز ب ا م ن را ع دهبرمبن ایش ک ه  وج ود داردنسبتاً منفی  ایجنبهکوچک حاضرند. 

در ک ه  انددانس ته تحلیل ی و سیاس یی یس یراادادن ش ب ه خ  ی فلس فی او و س وقافتادن اندیشهازریخت
ا ایی اغل ب ب ه ش یوه اند ای ن امک اری راسعی کردهبرخی  . وسساخته استاو را به نحوی گمراه اش نتیجه
 و در نتیجه نگرشی بچگان ه در قب ا ، داندژیل دلوز ارائه  ای ناشی از بدبختی در زندگیادثهح امچون ناگوار

ا ایی را ب ه حت ی ارج اع گ اهمن است.  سادگی از جنس انکار وجودکه به اندش گذاشتهمن را در معرض نمای
ا ا اب داً وج ود سادگی حذف ش ده و دیگ ر در آن ارج اعاا بهمن در آن بینیم که ناممی هزارمفبتیا  دیپا مضد

 ماایتی سیاسی است.با  از عناد بعدیت بگوییم که این وس، کافی اس. ندارم

                                                            
1 pragmatic; عملگرا 
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در بلندمدت « دلوز»توانیم بگوییم، خب، نگاه کنیم: می دیگری اندازعد از چشمبوانیم به این تامچنین می
از ی ب رای تع داد ک همشترک نه برای خ ودش ی ا م ن بل به نامی مشترک بد  شده، یا در ار صورت، یک نام

« اندیش ه  م ائو»ا ا و یش از طور که س ا امان ، درستجویندمشارکت می« اندیشه دلوز»اشخاص که در 
ای ادعا وافشاری کرد، او به شیوه بر اینتا حدی وجود دارد؛ میشل فوکو « اندیشه دلوز» قطعاً . زدیمحرف می

ک ه  منظور ای ن نیس ت. گوید که این قرن دلوزی خوااد بود، و من نیز چنین امیدی دارمطبعانه مینسبتاً شوخ
بندی مشخصی از فعالیت نظ ری را در قی ا  که بازسرامبل ی ژیل دلوز متصل خوااد شدشهاین قرن به اندی

 گیرد.نهاداای دانشگاای و نهاداای قدرت دربرمی ی انواعبا امه

 تان منتشر شود؟بالینی کار مورددر به زودی تان؟ آیا کتابی ندارید که اای کنونیوروژهو : استیویل

و  ،(آزاد مفضلاههه مددیلادگ ری )امراه ب ا ت ونی نند، کتابی انتشار ام که در حا اری: دو کتاب نوشتهگت
  هلاه مزوتلانهنسلاه ای ن کت اب را  چهار سا  اخیرند. در نظر داش تم ن امسه  برایای از مقالات که مجموعه

  .کاویشیزوی متونی درباره شامل سوم ایآخر، مجموعهدانم. و دست بگذارم، اما نمی

* 

 های مولکولی در اروپا( انقلاب1-2
ان تان از این فعالیت چیس ت؟ امی داایتفلسفه گفتید؛ ادف المللیاز کالج بین : مدتی ویش با مناستیویل

 فهمید؟تان در این کالج را چطور میکاوی، مشارکتشیزو اقدام تهورآمیز مبنایبرای این نهاد چطور؟ و بر 

 .[خنده]فهمم! گتاری: قبلًا به شما اشدار داده بودم: اکنون این کالج را ابداً نمی

 مزبور تعلق ندارید؟ جا درگیر نیستید و به کالجدیگر در آن تان کهصرف این اشارهدرست است،  :استیویل

ای این نهاد را کنتر  با وسیله گاهاند، گرفته در دستاین نهاد را  که کنتر  مؤسسانیگتاری: نه. مردم، و نه 
که بخوااد نوعی عزت نفس رد تا اینآواای سیاسی را به خاطر میگروه کردند که بیش از امه زندگی درونمی

ترتیب بدینکه این عملیات را  اایینه اینکه آدم؛ کردندکنترلش می علمی حتی با استفاده از فعالیت ااآن، باشد
در  امفهم ی از فلس فه دارن د ک ه ب ه عقی دهدر ع وض  که، بلاندعمومی لازم فاقد کیفیاتاند رسانده نتیجهبه 
 ا اآدمی ن و یش از ام ه، روش ا چونداد، را نمی تازهنهادی  مجا  ساختن ر نتیجهدربردش سنتی است و کا

 موجود انجام شود. تواند در چارچوب نهاداای دانشگاایمی کاملاً فلسفی  مطالعات برای گسترش

 فهمند؟فلسفه را به چه نحوی می ااآدم: این استیویل

، 4894اا در فرانسه در سوسیالیست وس از ورود درستفلسفه،  ، در مورد این کالجدانیگتاری: خب، می
 گس ترش کام ل در م وردا داش تیم. ای ده اش رای دهی ر فای ه، و ی ویژه با ژانبا تعداد مشخصی از دوستان، به

سهم من، در علم و فلسفه، انر و فلسفه، و به  رواب  بین ویژه در ساحتجمعی بود، به اای جدید تأملشکل
، ای ن وزش کی. در نتیج هاای مربوط به روانشهرنشینی، آموزش، سلامت، و ورسش اباای تأمل در بعرصه

آن ا م  ،ی دانش گاایفلس فه تر بود تا ب ه فه مام بسیار نزدیکاای قرن اجدهنویسالمعارفدایره ایده به فهم
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 و ذیرفتنرا خاموش کرد. و س ب ه ج ای وقتی فلسفه  راستش دقیقاً ام به عقیده درست وقتی گسترش یافت و
حاضر،  گروهضرورت دارد،  تماماً کردم  شای که اندکی قبل تعریفبودن که برای وروژهچندقطبی یکجوری ایده
دند که س میناراای زودگ ذر کر ایجادری اصانح مرکزیی یک بدنهکنتر  کالج فرانسه را در اختیار داشت، که 

شد میبه سوی موضوعاتی ادایت ار سمینار ایان طور خاص در وکرد، و بهچندانی توزیع می را بدون ویوستگی
طور بود، اما موضوعاتی این قطعاً اای جالبی داشتند، فلسفه بودند؛ آشکارا نوآوری که یادآور آموزش در تاریخ

تکمیل ی انج ام  ت دریس ی کی کاری بیش از ارائ ه دادند که ایچکه دست آخر مجا  آن را نمی وجود داشتند
دادند تا وژواش را ب ر عه ده بگی ریم، ی ا آن را بنی ان بگ ذاریم، ی ا ب ه ی آن را نمیجازه. این موضوعات اشود
اندازی ، و در نتیجه نتوانستیم چشمکنیم «فکر»فلسفه  ساحت دانشگاای بیرون ازاشخاصی  شامل ااییگروه

 گسترش دایم.اایی کاملًا نو به شیوهرا  گرانهمیانجی

 ای از تفکر شده بودن دن شیوهوقف چنا آماده بودیم تا با امین اشخاصی که یر فایه و من کاملاً وی ژان وس
خودشان را داش ته باش ند و  کاملًا مشخص و دقیقه این اشخاص قلمروی کامکاری کنیم، اما مشروط به آن

لسفی اصطلاح فاای بهسازماندای آن ای مرکزی که دبیر کلبا کمیته سعی نکنند تا شبیه ایئتی سیاسی امراه
تصمیم گرفتیم چیزی دیگر مثل کالج کنند. در نتیجه  شفلسفه اجوم بیاورند و ادایت به کالج کندرا ادایت می

را در  آن بخشیدن ب ه گس ترشلازم برای تحقق د کنیم و امیدوار باشیم که وسایلدیگری ایجا ی اروواییفلسفه
 .داریماختیار 

چ ه ، «اای مولک ولیانقلاب» یبا ملاحظهاید، در نظر گرفته: با این فرض که کالجی ارووایی را استیویل
 دادن است؟روی ای در ارووا یا در فرانسه در حا «مولکولی انقلاب»افتد؟ آیا ایچ ارووا می اتفاقی دارد در

زی ادی  ا ایآدمممکن است فکر کن یم ) چونواحد دلچسب و آزاردانده است،  تان در آنگتاری: ورسش
ی ب ین س وبژکتیویته و ام ه وارس ی عدخواندم، یعنی امین ب« مولکولی»عدی که ب کنند( کلر فکر میطواین
ا ای ش دن اای مولکولی تمامکه این انقلاب به نحوی    روزمره اع چیزاا، بدن، زمان، کار، مسائل زندگیانو

 جدی د و نیز ب ه فران   06ی خداداای داهکه به ر ای گذرا بودودیده    داندسوبژکتیویته را خطاب قرار می
رس د به نظ ر م ی [4894آینده. امروز ] ام بدونثمر، یک فانتزی، آنتلاشی بی مثلشود، می وصلامان داه 

خ وبی از آن ب هدر آمریک ا است، چیزی که شما  جدید کارینظم بازگشته و اکنون دوران محافظه امه چیز به
 ید.امطلع

ا ا یابد، حا  دشواریاین جنبش ادامه می که کنندچنان فکر میاایی مثل من برخلاف بسیاری اماما آدم
 ب ه خ اطر اطر دوراندیش ی، چ ه ک املًا برعکس شد، چه ب ه خ نباش دنخواامیار چه اایش قطعیتو عدم

ت ر از و ذیرم، بس یار مش تاقانهم یرا ب، مشتاقانه این جنبه خگیریم. طور در نظر میبش را ایندیوانگی، ما جن
ای عظیم ی ب ود، ص اعقه خی زش 09اتفاق زیادی نیافت اد.  09اساساً معتقدم که در  چوندیگر،  چیزانبوای 

چه روی داد، و چه چیز از آن زمان تاکنون انوز  09این است که وس از مهم سترگ، اما اتفاق چندانی نیافتاد. 
ی دیدش ان و گس تره ربسیاری د اای مولکولی در سطح رااسازی زنان اامیتانقلاب وسداد. دارد روی می

ام ای دارم ب ه مواجه هیابند. تا اندازهاا دارند در سرتاسر سیاره ادامه می، و این انقلاباندش داشتهنیز در نتایج



5 

 

نی ز ب ه دس ت گرفت ه س وم  بایس ت در جه انکه می زنان کنم، به ویکاراای وسیع رااسازییل فکر میدر برز
 .شوند

ی ا ایی درب ارهس شک ه ویرام ون ور را داری موبژکتیویته در فرانس ه بسیار ژرف س در حا  حاضر، خیزش
شود، امچون آشکار می متناقض یاایبه شیوه موضوع یابد. ایناای نو گسترش میفران  مهاجران و ظهور

اما امچنین، ک املًا یم، ماری لوون در فرانسه شااد نژادورستی که رشدش را ویرامون جنبش ژانترین یارتجاع
آش کار  ا م نداحساس یتی دیگ ر گش ودهروی که به  انیجوان اا، از خلا سبک عکس این مورد، از راگذربر

ا ای مولک ولی نی ز ب ه انق لاب موارد ویژه در رقص و موسیقی. اینبا بدن، بهدیگر  اییعنی در رابطه ،شودمی
ای مه م در و یش رو دارد؛ آین ده امای چشمگیر در کار است که ب ه عقی دهارند. امچنین رشد و توسعهتعلق د

ک املًا  ا مدر آلم ان نکت ه . ای ن رفرمیس تشناختی، و ، بومآلترناتیو، یزیستاای محی ویرامون جنبش امآن
 ند.ااا اکنون در فرانسه، بلژیک، اسپانیا، و الخ در حا  گسترشمشهود است، اما این جنبش

ک ه  شویی بزرگ، این طشت لبا یعنی چه ای مبهماگوییاین کلی راستشبه من خوااید گفت: ولی بعد 
گرایان ه مل ی مب ارزاتیا ای جنبش گیرد، مثلاً در نظر میبار را اای بسیار متفاوت و اغلب خشونتاین جنبش

ب ار؟ شونتاای غیرخجویانه، و جنبشاای صلحاای زنان، جنبش)باسک، ایرلند، کور (، و سپس جنبش
 خ اطر ک ه انق لابه ای ن ب  دوب ارهک نم، طور فکر نم یب، اینرب  نیستند؟ خ امه قدری بدون خ  وآیا این

ش رای   خل قان دازاا، و چش م در جهت گوناگونی، یا نوعی کثرتدقیقاً  که، بلکندبرنامه ایجاد نمیمولکولی 
اد مولک ولی ایج  ی انق لابمسألهیابد. سازی گسترش میاای تکینفرایند لازم برای حداکثر انگیزه در جهت
کن ده از یس احت درت ری را ا ای ب یشحوزه تر موافق باشیمتوافق نیست؛ برعکس، ارچه کم س رزندگی در  آ

ای ن ح وزه را ا م ت ر بیشاش در نتیجهو  کنیمخلق می مولکولی اتاای متفاوت از این سلسله از انقلابشاخه
ا ای که در جن بش سازمانی گوندرخت از منطقاست ولی کاملًا متفاوت انقلاب مولکمنطق  .کنیمتقویت می

 بینیم.می اای کارگریسیاسی یا اتحادیه

 ول ی. یاب دگس ترش می ب ه معن ای واقع ی کلم هورزم که انقلاب مولک ولی ب، بر این عقیده اصرار میخ
مبهم ب د   شمو جهان اگر نخواایم انقلاب مولکولی را به نوعی برچسب دشوناای متعددی مطرح میورسش

ک نم. ا ا اش اره م یدام. صرفاً به آنب شاناین موضوع وجود دارند. قرار نیست بس  در قبا  سألهمکنیم؛ دو 
 نظری و ام عملی:ام ای مسأله

ا ای قراب ت»ک ه ای ن ملاحظ ات، یعن ی )ب ا اس تفاده از عن وانی از گوت ه( ی نظری: ب رای آنمسأله( 4)
وض یح دا یم، بای د ابزارا ای تحلیل ی را ت خاص ممتگاه متضاد، و حتی ناگون، اای گوجنبش بین« گرگزینش

ب ر س ر در ع وض ک ه بل ای مش ترکن ه ب ر س ر خصیص ه مسأله چون، از کار درآوریمجدید  جدید و مفاایم
 ت ی ا مادی تجس مانی ،س ازندس وبژکتیویته را م ی ی کاای انتزاعی که ماشین تراگذرندگی است، یعنی گذار

توانن د متض اد و ک ه م ی ک نمکنن د، و تک رار م یی زندگی م یر متفاوتدر مناطق و قلمرواای بسیا و اندهیافت
تحلیل ی اس ت ک ه بای د در  ک املاً زا و مس ألهی سرتاس ر سوبژکتیویته یکام باشند. در نتیجه، این  متخاصم

 اای مولکولی توسعه یابد.این انقلاب ماایتی نقشه ، و ترسیمای فهم، توضیحراست
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ا ا ا ا و قراب تتوانیم با امین قیا داد به نحوی که نمیی دوم بحث سوق مینبه( این ایده ما را به ج2)
ب ار عم ل و مداخل ه را ایج اد کن یم، ای ن اای ن وینشویم. امچنین باید نوعی عمل اجتماعی و حالت قانع

از  ق درت، ت ا سیاس ی و اجتم اعی مولی، در مناس بات در رواب  کهبل مولکولی ای نه دیگر در رواب مداخله
ط ور ب هش ناختیم،  06ی دا ه جتناب کنیم؛ امان شکستی که ط یو عودکننده ا مندمنظای شکستی مشااده

گر، که نفسه سرکوبادی فیرخد ،ه بودخوردیک رخداد ویوند  بهسرکوب که  خاص در ایتالیا، با خیزش عظیم
که با آن اش به سرکوب دولتی یشیانداا، خشونت، و جزمروش برآمدن تروریسم بود. تروریسم، از خلا امان 

تراگذر است. وس باز ام وجود دارد و این ویچیدگی  در اینجا ویچیدگی یکجوررساند. یاری میسر جن  دارد 
ک نش، ب رام ا ای ن وینش کل سطحگری استیم، آزمون سطحبر  کهبل نظری سطحدر این مورد، دیگر نه بر 

ا ا ام راه اس ت، و ک نشب رام ا ایی تاا، و جزئاسیتحس، ااتنوعاای نوین ساختن جنبش، که با شکل
 قدرت بسازد. برای مداخله در مناسباترا ویکار  اای آنتاگونیستیتواند ماشینمی صورتدرار

سنخی چنین  شروعکم توان گفت که دستاً میبیش از این بس  بدام. صرفرا توانم این موضوع واقعاً نمی
چ ه ده و انزده رف ش بیه آناایی صست نه حتی فرمو ی واای انه یک رویا اً واقعکه  وجود داردگری آزمون از

 ک هبل س تند ک ه دارن د ن ه الگ وی ای ن جن بشسا  ویش مطرح کردم؛ و معتقدم ک ه ای ن س بزاای آلم ان ا
ش ان در تم ا  ب ا ک ه فعالی ت اس تند ااییآدم، زیرا سبزاای آلمان نه فق  داندبه آن میاش را گیریجهت

ط ی و ویک ار محی وزشکی، و نیز مسائلآموزش، روان مرتب  با کودکان، در قبا  مسائلو  زمره استزندگی رو
برقرار  در قلب سیاست آلمانام را  یبسیار مهم توانند مناسبات قدرتاکنون می کهبل برای صلح دغدغه دارند

، اای فرانس ویستگی با کاناکاعلام امب د، برای مثا کننمداخله میام سوم  ی جهاندر جبههاا آن ؛سازند
بس یار ب رای م ن  ا اتمام اینکنند. اای مشابه در ارووا مداخله میکسانی که در راستای گسترش جنبشبا یا 

اش، ب ا برنامهآن با  مرکزگرا آواراتو  یکاین جنبش، امین عزیمت از  بودنجالب است، امین چندکارکردی
فلس فه  ی کالجام که وقتی داشتم دربارهینید، به امان الفاظی بازگشتهباش. میی سیاسی و دبیرخانهکمیتهآن 

 بردم.اا سود میکردم از آنصحبت می

کنن د، سوم کار می اای جهانقشری آلمان روی امه رسد سبزاایطور است، به نظر می: امیناستیویل
 اای مولکولی...قشراای مولی و ام قشر ام

 اای انری و فلسفی. قشرروی  اری: درست است، و امچنینگت

* 

 ( سیاست فرانسوی تحت میتران1-3
ای نوش تید ب ا گذش ته مقال ه مسیر سیاسی ادامه دا م. س ا  امینخواام گفتگویمان را در : میاستیویل

ی سیاسی کنونی صحبت کردید. ی جوانب متعدد صحنهو درباره« محورفرایند یی شورهنزلمچپ به»عنوان 
ان دازی از چش م ک هبل ان دازی سیاس ینی د، ن ه فق   از چش مبیک ه ای ن ص حنه را چط ور م یبدانم ام مایل

سیاس تمداراای »ص حبت کردی د، و نوش تید  مثا ، شما در این مقاله از حکومت میت رانفکرانه. برای روشن
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 نمیت راکه ؛ این«انداای قدرت جا خوش کردهی نهاداای موجود در جایگاهبررسی دوباره بدونسوسیالیست 
 مخالف انا ای گی ریش مج ا  داد ت ا در جه تحکومتی متفاوت در اندیشانهاای جزمدر ابتدا، به گرایش»

ا ای که تف اوت گروایته عقب کشید؛ سرومدیریتی بی گروهیک  برقراریقف شوند، سپس خودش را از متو
دارد م ا را ب ه  گ روهن کند که ای ن ی ریگان نباید این واقعیت را ونها"شیکاگو وسران" گروهاش از شناختیلفظ

را با توضیح شبااتی که بین سیاست توان این شرح آیا می«. کندادایت میانحرافات مشابه  واقسامسوی انواع
 بینید بس  داید؟و ریگان می میتران

 ش ناختیلفظ رد. بهتر اس ت بگ وییم ی ک ش بااتتوان گفت که دقیقاً یک شباات وجود داگتاری: نمی
اند شان به این نتیجه رسیدهاز خاستگاه و تحصیلات جدا ااآدماا این از این قرار است شباات دارد و آنوجود 

و  ا ای اقتص ادیه از روی ش اخصممکن وجود دارد، رویکردی ک  سیاسی و اقتصادی که تنها یک رویکرد
ج اری ی اقتصادی موج ود و هتعارفمتوانند بر مبنای اصو کنند، یعنی این ایده که میاستنتاج می اامانند این

 حاکمیت کنند.

ک نم: ه امور نگاه میمن به چه نحوی بباید بگویم ست که ایجا امان والهاین مندنظامبسیار  یبه نحو اما
 ا ای زن دگیا ای تولی دی و فعالی تتفعالی  موفقیت در عملیاتی دوگانه بر ک ل کنونی با جهانی کاویتالیسم

کن د ی زمین کنتر  یافته اس ت: او ، عملی اتی ک ه ب ه سرتاس ر جه ان س رایت م یرهاجتماعی در سرتاسر ک
 ی کش رقی؛ و دوم،  مح ورک ردن کش وراای کاویتالیس تی دول تو عبارت اس ت از امگ نسازی( )جهانی

سیستمی یکسان از  رویستمی یکسان از بازاراای اقتصادی و از اینجنبی در س کاملاً  کاویتالیسم جهان سومی
، م اجرا تقلی ل داده اس ت؛ یعن ی، در س رحداترا اا امکانتمام اقتصادی. این عملیات  ی1ااسازیایهاننش

 ن وعیی کش وراا در م هکشوراای امپریالیستی و کش وراای اس تعماری ن داریم. ا دیگر رواب  دوتایی بین
ی ات ین ک املًا ی ک عملامپریالیسم با امدیگر و امزمان استعماری و امپریالیستی استند. ا بودنچندمرکزی
سیس تم » یبرس اخته اای نوینراای غربی و کاویتالیسمی کشودیرینه وصلتی نو بین کاویتالیسم است، یعنی

ای که ب ا ش ما مط رح سوم. حادثه اا در کشوراای جهانکشوراای شرقی و انواع آریستوکراسی« نامگذاری
ژاون ی ب ا  ک ردن کاویتالیس مکاس ه، ی کاس تحی  س طک املاً  امب ه عقی ده راستشای که خواام کرد، حادثه

حاض ر  م کاویتالیس می ام که ان وز نفهمی دهاین برداشت را دار چوناای آمریکایی و ارووایی است. کاویتالیسم
اای کار ژاون ابداً بر مبنایی مشابه با دیگر کاویتالیسم که کاویتالیسم، اینفرق دارداای دیگر کاویتالیسم با کاملاً 

 واقعاً جذاب است. شخواام این نکته را بس  بدام، اما انجامند. نمیکنمی

منفعت ی  سازی است، یعنی، ادف این کاویتالیسم ن هیکپارچه دیگر این کاویتالیسم نوعی عملیات عملیات
اا از درون است، البت ه اگ ر بت وانم از ای ن لف ظ سوبژکیتویتهدر عوض تصرف کهبل واسطه و قدرتی مستقیمبی

؟ ش انتولید اا وجود دارد مگرسوبژکتیویته بهتری برای تصرف و برای انجام چنین کاری، چه فن .فاده کنماست
 ان اس ت؛ کاویتالیس م جه انیدزدته اجمی و م رده مض امینقدیمی امراه با  خیالی اای علمیاین شبیه فیلم

                                                            

1 semiotization 



8 

 

د: گ ذارنمیاا معطل اتی و تعارضشود و دیگر خودش را با ویکاراای طبقسوبژکتیویته می جانشین 1یکپارچه
، و اس تس وبژکتیویته مول د خودش  چونکند می را کوتاهسوبژکتیویته  دستطور مستقیم به جدیدکاویتالیسم 

یابد. به چه آ  دست مین ایدهیام بهای این کاویتالیسم تا اندازهباره آرامش خاصی دارد. بگذارید بگوییم ایندر
ا ای بازنم ایی شناختی، روشهاای نشانبرد؟ با تولید سوبژکتیویته، یعنی زنجیرهمی جلونحوی چنین کاری را 

اای آموزشی، تحصیلات، و تکامل را به نحوی ک املًا اای برنامهاسیت، فرمساای حش، فرمدجهان برای خو
دا د ا ق رار م یا ماشیناای کامپیوتری را در ی کارکردی که تراشهبا امان شیوهدقیقاً کند؛ و یق تولید میدق

تض مین شان را شناختینشانه تا کارکرد کندتجهیز میجمعیت را  اای متفاوتاای سنی متفاوت و دستهگروه
 .کند

ده ش در ع وض بس یار متف اوت کهبل نه امسان ضرورتاً ، با این ایده در ذان، این سوبژکتیویته حا با این 
ا ای ن ژادی، ردی از تبع یضک ارک ممق اتولیدکردن، در رکردی از اقتضائاتمقام کات. این سوبژکتیویته دراس
ا دف ن ه  چ ونش ده اس ت، اوتاا متفکارکردی از تفاوت مقاماای جنسی، و دردی از تبعیضکارکر مقامدر

ی چیزی است ک ه ق درت را ام راه ب ا تع داد مشخص ی از ویوسته بازتولید کهبل ای کلیسوبژکتیویته آفرینش
توانیم با تاچریسم و ریگانیس م می خوبطور که که، امان اایعنی با آنکند؛ می اای کاویتالیستی تضمیننخبه

ط ور نیس ت.  ای نصلاً نیستند، ا شمو جهانشده و نوبشریتی خلق  حا اا در سنتی استند. آن سرتاواببینیم، 
 آمریکایی، ژاونی، روسی، و غیره را ادامه داند. اای آریستوکراسیخوااند سنتا میاآن

 ا ا در مس یر اطلاع اتی و س ایبریقلمروزدای ی س وبژکتیویته : جن بشوجود دارد دوگانهجنبشی  براینبنا
ا ا در راس تای س وبژکتیویته ، و نی ز جن بش بازقلمروگ ذاریکردنس وبژکتیویته در م واد تولی د اایمجاورت
شان در حبس خانگی، دنشان، قرارداشان در این مکان و کنتر هداریویژه نگدر یک مکان، و به شانگماشتن

 تفکی ک سرتاس رب ه اایی است ک ه ب ه بیک اری، جهسن تمام اایشان. این معنیجریاناا و گردش و سدکردن
اای ی از بهترین شیوهجمعیت در مکان. یک داشتنشود: نگهادورستی، و غیره منجر میفضااای اقتصادی، نژ

 دین یا ای در اجتم اع فع ا  ا این سیاستجرم بوده است، امچون آ سیاست جمعیت گسترش داشتننگه
ک اوی را اایی امچون رواننظریه که اضمحلا سازی و جرم اای درونیی عظیم. اما این سیاستگرایانهکلی

است ک ه خ ودش را اب راز  مندنظامتر تفکری این بیش حالا. کردندنمی عملخیلی خوب ام داند توضیح می
که کارکرداای میل و کارکردا ای  داندضمانت میاست که  مندینظام اایقطب خلقبر سر  مسألهکند: می

 من دنظام ان داختنمخ اطرهین رویه چیست؟ بهد. بهترشونممکن آشکار میزمان  سست از تعاد  در حداقلگ
اداری داش ته باش ید، ممک ن اس ت  نشینید، ممکن است ان دکی مه ارتمیاز جرم است: در یک مکان بهتر 

متقاعد شوید که ار لحظ ه ممک ن اس ت از ک ار  ضرورت داردباشید؛ اامیتی ندارد. کاملًا  مدیری سطح بالا
ا ای رف اه و نی ز ب ه ض مانتعدماا، ویلااا، و غیره ب ه امراه با قرارداداا، عایدی موضوعشوید. این  کاربی
س ان اس ت. ش ما اای موظف رب  دارد. از این نظرگاه، وضعیت در روسیه و آمریک ا یکاای ویشهضمانتفرا

 الزام اً شوید؛ ش ما نمی ضمانتشوید. شما با یک اتصا ، یک قلمرو، یک ویشه، یا یک مؤسسه نمی ضمانت

                                                            

1. IWC [Integrated World Capitalism] 
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عن وان ب هاس ت ممک ن بع د بستگی دارید که از ی ک روز ت ا روز به امین سیستمی ید چون در معرض خطر
«. ام، اخ راجتم »به شما بگوید: اعی اجتم ی از قدرت یا کنتر اقتضائات کارکردی از اقتضائات تولید یا صرف

 ای بع دچاک، اما لحظ هرفدار سینهی تلویزیونی باشید امراه با صداا میلیون طترین ستارهممکن است بزرگ
ناگاه منجر ب ه ای ن ش ود ک ه تواند فوراً خاتمه یابد، آن ام اگر ارگونه اختلافی در کار باشد که بهاا میاین تمام

نداشته باشید. ب ه  وجود الزامی بودندتولید سوبژکتیویته ترویج برای ما از دید داایی که کارکر فهرستدیگر در 
 د.داست که این قدرت را به کاویتالیسم جهانی یکپارچه میچنین ابزاری ا مباور

گی رد، چ ه سوسیالیست ق درت را در فرانس ه ب ه دس ت م ی این، در این مورد، وقتی یک حکومتو بنابر
توان د تلویزی ون، ارد که م یاا را تغییر داد، این تصور را دی اینتواند امهکند که میز، فکر میکند؟ در آغامی

ی مهل ت دوره ا ع وض کن د. و ب رای ش ش م اه در ط و مراتبی، رواب  با مهاجراا، و غی ره رسلسله رواب 
اجتم اعی  عم لآنتاگونیس تی نیس ت، وقت ی  حکومت واج د اب زار شگفتی در کار است. و سپس، وقتی این

مراتب ی، و نی ز ب ا سلس له بوروکراس ی و روحس اخت تی با سوبژکتیویته ندارد، وق خصوصمتفاوت و تولید به
ب ا ش گفتی  ض رورتاً زن د، کپ ک م ی ایج اد ش دهی کاویتالیس م شدهیکپارچه الگوی باتبعیض و تفکیکی که 

ت ورم اس ت، زن دانی  ط ور کام ل زن دانیب رد ک ه ب هو ی م یتواند ایچ کاری انج ام بدا د، یابد که نمیدرمی
 آلات کاویتالیس می را در چنین کشوری که در انقی اد ماش یناجتماع ی تولید و زندگیاایی که توسعهمکانیسم

ج ور دوس ت اس ت، او شناس م، ی کم ی خ وب رالان  )وزیر فران (  ژاکسازد. می محا جهانی است 
یونسکو انجام داد که م ن ا م حض ور  ضرر در کنوانسیونرانی بی: او چند سخنوی برده مسألهدرن  به این بی

که انفجاری را آغاز  بعد فهمیداا توجهی نکرده باشد. اایی که ممکن است کسی اصلًا به آنرانیداشتم؛ سخن
سوبژکتیوس ازی را  را داشت که سیمی ناچیز یا چرخ ی ن اچیز از ام ین مکانیس م ششهامت چونکرده است، 

یار زیادی را در قی ا  ب ا تولی دات اامیت بس ید: دست آخر، سینمای آمریکاجرأت داشت بگولمس کند. او 
نش ینی سوم به خود اختصاص داده است. یک رسوایی ترس ناک! او بای د در براب ر ی ک عق ب ی جهانبالقوه

ر مورد جزمی لیسا، از او دک از طرف دینیشد، شبیه دوران تفتیش عقاید ن از او سئوا  میکرد چومقاومت می
 شد.در رابطه با امین تولید سوبژکتیویته سئوا  می بنیادی

 گ رفتنس بقتیک »چپ با سپردن خودش به ید که جریان ی حکومت سوسیالیستی گفت: دربارهاستیویل
 تح الا بندیسرام»در « کاریت، و محافظهامنیت، ریاض در دوران ، آن امن ام با استفاده از حق، آبیهوده

 بینی کرده بودید؟بیان را ویش جمعی حالاتسهیم نشده است. چه « بیان یدجمعی جد

 جن بش»ک ه  س ازمان دادی مدوس تان و م ن جنبش ی را  ، گروای از4894تا  4800گتاری: گوش کن، از 
حا  قابل اغماض ام نبود، تصاویرش را اینجا شد، البته چندان قدرتمند نبود، درعینخوانده می «رادیویی آزاد

کند[. تقریب اً ص د ایس تگاه اش اشاره میخانه وستراای مختلف روی دیواراای اتاق نشیمنم ]گتاری به ودار
چه در ایتالیا روی داد. ای شبیه آنهگری، یک حالت جدید از بیان تا اندازرادیویی آزاد ایجاد کردیم، یک آزمون

اای رادیویی ما حتی به برخی از ایستگاه یترانکردند؛ فرانسوا محمایت می اا از ما، سوسیالیست4894از  قبل
ام(. وقت  ی ام، خیل  ی زی  اد از دس  ت دادهآم  د، و دع  وا و مرافع  ه در گرف  ت )ای  ن قض  یه را از دس  ت داده
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ا ا ترین دسیسهاا باورنکردنیرادیواای آزاد ایجاد کردند؛ آنبرای ای اا به قدرت رسیدند، کمیتهسوسیالیست
را مبن ا بگی ریم و و  اگ ر ک ه  ا اییآدمشان بر عهده گرفتند، امراه ب ا آن سوسیالیست را امراه با جنگجویان

و رده م دیریتی. ب ی خواریرشوه یکجورقدرت بودند،  خواریبودند، بلکه بخشی از رشوهخوار نمستقیماً رشوه
دانس تند. نم یی رادیوا ای آزاد بگویم، یاراایشان را منصوب کردند، اشخاصی که مطلقاً ایچ چیزی درب اره

اا از کار افتاده بودند، و امه م ورد تاخ ت و ت از ق رار گرفت ه بودن د، ی ایستگاهنتیجه: در وایان سا  دوم امه
وابس ته ب ه  فتیم، آن ا م ب ا اس تفاده از من افعشان سخن گدرست مثل امان مهاجمانی که اندکی ویش درباره

ا ای کثیرالانتش اری ک ه ویش اویش استفاده از روزنامه اای خصوصی، باشهرداری، با استفاده از کاویتالیست
شدند.  «آزاد جنبش رادیویی» سادگی منجر به قتلاای دیگر، بهی قدرت را در اختیار داشتند، با ایستگاهامه

آوردن چیزا ا ادام ه داده دس تو به مبارزهقدرت مانده بود، به مسند راستی در کنم اگر حکومتی دستفکر می
 بود. کافیامه آن چیزاا  شدناا برای برچیدهرسیدن سوسیالیستقدرتبودیم. به

ا ای آموزش ی و اایی در راستای نوسازیتوانم از تلاشتان مطرح کردم، اما میرادیواای آزاد را برای مثا 
تجرب ی در ار حا  چند دبیرس تان  چوناا امه چیز را از بین بردند؛ نه، نه امه چیز، . آنبیاورمورورشی مثا  

بینیم    و من این اما دست آخر، امروزه آشکارا می .دبیرستان کوان بندیت، یکی از دوستانم، وجود دارند مثل
ک ارترین وزی ر آم وزش مل ی محافظه شونمنگفته بودم    که  فابیو  نخست وزیر میتران لورانیماً به را مستق

ی ی ارائ ها ا ادام ه ب دام: در عرص هی ن ح رفری ز ب ه اتوانم ی کایم. میونجم دیده جمهوری طیاست که 
از  ای ب اورنکردنیطرح دعوی علیه کلودیا سیگالا در دادگاه حمل ه وزشکی، از راگذربرای روان آلترناتیواایی

مدعی بود او به وسران خردسا  تجاوز کرده است. چیز  ،وجود داشت آلترناتیوی شبکه جنس بهتان و تخریب
 دانم.دیگری نمی

نب ود، ام ا داش ت ش روع  09اا را مطرح کنم. خیلی عظیم نبودند. م ه ی بالقوگیامه نم ریز کاملتوامی
ی آن و ام ه ،اای ن وبندیاای سرامبندیاای تمایلات نو، ترکیببندیاا، ترکیبعمل شد؛ انواع جدیدمی

ا ا نفهمی ده ار را کرده باش ند؛ آناا عمداً این ککه سوسیالیستاند. نه اینله شده مندنظام طوربهچیزاایی که 
 کردند!اا نفهمیده بودند که چه داشتند میکردند، و این بدترین بخش قضیه بود! آنبودند که چه داشتند می

 تعمیمی روشنفکری ام تواند به عرصهمی شکچپ بی اندازی سیاسی، این قصور، از چشم: وساستیویل
 داده شود.

 بود. وکما مامجا تگتاری: خب، قصور در آن

، از "سامدرنیس م"وو فرض ی  "ی جدی دفلس فه"ی کام ل از املغم ه» که : در این مقاله نیز گفتیداستیویل
ا ای شت لا نومیدیشدن در کردن فضا و سهیمش بروم    دست آخر با مسمومتوانم وی   و می "درونی انفجار"

 «یابد.روشنفکری خاتمه می تعهدات سیاسی در قلب محی 

ب ود. ام ا  ش روع ش ده قب لاا واقعاً در این مورد مسئو  نبودند. این قضیه از ب، سوسیالیستاری: خگت
اا ووچ است. برای مث ا ، نتیجه در تمامی عرصه  اای گاه چشمگیر وزیر فرانرغم تلاشبهحقیقت دارد که 
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ای س ینمای آلم ان ی ا دیگ ر ی سینما، سینمای فرانسه از نظرگاای اقتصادی زنده است، اما ابداً غن در عرصه
ر انتش ارات، در مانن د، در دف اتاای بیان کاملًا س نتی م یبندیدر این عرصه نیز سرام چونسینمااا را ندارد 

 تولید، و الخ. اای کلاسیکسیستم

 ؟ «تغییر المللبین»: و کار شما در استیویل

، این تعهدی بس یار جال ب و امه عقیدهکردند. ب مانو گتاری: در ابتدا قدری به ما کمک کردند، و سپس 
بای د مای ه  ، ب رای ژورن الی ب ا آن بلن دوروازیدانیدطور که مینداشتیم، و امان اش رانویددانده بود، اما مایه

 داشت.

 : وس دیگر وجود ندارد؟استیویل

س تیم، ام ا شود. انوز ام در تقلای انتشار یک یا دو ش ماره اای دارد منتشر میب، شمارهگتاری: نه. خ
ا ا سوسیالیس تالمللی و قدرتمن د اس ت. در ع وض، ی بینماایانه یک ژورنا  خلق کنیمخواایم چه میآن

آور گویم میلیاردا ا! ش رمکنند. و میمی« نو ادبیات» اایی شبیه ژورنا حمایت از بلاات میلیارداا دلار خرج
 است. 

* 

 کاویگتاری و روانـ( دلوز1-4
(، دی. 4891)ژوئ ن « ی ادبیاتمهروزنا» ی اخیرروشنفکری کنونی، در شماره اندازشم: ویرو چاستیویل

 ناودید شده است.« ورزسیاارگ میل»کند اثبات می هزارمفبتای. گریسون مدعی است که 

 [خنده]گتاری: آره، من ام دیدم! 

عمل تان از ید؟ اکنون فهمکنمی در مورد این قضیه چه فکر .«خاموش شده»گوید دلوز : ...و میاستیویل
 ترین است؟موثق از دیدتان فرن شیزوکهپینهکیتمموم یوی چیست؟ و چه جوانبی از دوجلدکاشیزو تهورآمیز

 مسألهی من نیست! مسألهدام! این دانم، اامیتی ام نمیای ابداً موثق نیست! من، نمیگتاری: ایچ جنبه
کاوی استفاده کنید. ام ین ح الا، شیزوچقدر بخوااید از  کاوی باشید،شیزو بر سر این است که چقدر طالب

ای ا ی س وگیریکند. دارم با گروای از دوس تان درب ارهکنم، دلوز ام دارد خیلی زیاد کار میمن دارم کار می
کنم. اگر مردم اامیتی به این موض وع وردازی میی خودم نظریهکنم؛ بله، من به شیوهکاوی کار میشیزو ممکن

 .امه چیز ردیف استوس  .دامنمی شانبه ااست؛ اما من ام ایچ اامیتید، این مشکل آنداننمی

فهمم که مردم اامیتی ب ه می خوب»دیروز گفت:  عصردلوز ام که  حرفی است: این دقیقاً امان استیویل
 «دام.نمی شانمن ام اامیتی به کار چونداند نمی کارم

ده ب ودیم، ن زا م  حرفاش بینید، ما حتی دربارهندارد. میمشکلی وجود ایچ گتاری: درست است. وس 
 [خنده]اای یکسان داشتیم! جواب ولی
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زده ش گفتل آرون، صحبت کردیم. و ژان ، کتاب«اامدرن»ی مختصر درباره طور: دلوز و من بهاستیویل
اش جمل ه ب ا ای نر خاص وطرا دوست داشت. به دیپاضدواقعاً  ی چیزااارائه برایاش شیوهرغم بهکه  شدم

کاوی و ش یزو ش رو مق د ، دکت ر لک ان ویکنایهرغم چند نیش و به»گفت  حیرت کردم که ادیپضدی درباره
ک ه داد به آدم دست می ادیپضد ورسش حین خواندناین «. ورز استاای میلماشین صنعت ابرسوفسطایی

متفکران  ت را داریم که خودتان را از اغلببرداش کاوی چیست. اینشیزوی کاوی لکانی در وروژهروان جایگاه
 ممتاز است. نسبتاً لکان  جایگاه وجود ندارده ایچ گسستی جایی ککنید، اما تا آنشده متمایز میمطرح

حقیق ت  دیلاپاضلاددقت لازم برخوردار نیست، چون این حرف در ابتدای  تان ازگفته، امگتاری: به عقیده
گیرد، چون م ا رفته حقیقت کمتری به خود میرفته در طو  کتاباین حرف ه باشید سپس اگر نگاه کردو  دارد،

هلازارمفلابتمنوشتیم، و نیز این ح رف در سرتاس ر ای در آخر ننوشته بودیم که در ابتدا میآشکارا به امان شیوه
لوز ارگز لکان است: د اینطور کامل منتفی است. وس منظورمان قضیه به هزارمفبت. در ای حقیقت نداردذره

عب ور  س ازی و ایض احکل فرایند روشناز  راست است کهبرای من خیلی مهم بود.  لکان را جدی نگرفت، اما
لکان  سطحی شخصیتدارم که بگویم دست آخر  ام ار شسرعت رخ نداده بود، و شجاعتبه و این گذار امکرده

... ک ه کنم این دل وز و فوک و بودن دفکر میرسد، اما دست آخر ام. به نظر مضحک میرا به سنجش نگذاشته
ای کاوی لک انی را ت ا ان دازهروان فهمم که ار دو کلاطر دارم، و میگفتگواای مشخصی از آن دوران را به خ

 رسد چون زبانی ویچیده و سطح بالا است.گرفتند. به نظر مضحک میلوحانه و سطحی در نظر میساده

دانم، روش ن شخصی بزنیم، چون، نمی ی این موضوع دست به رازگوییارهبشوم تا درتقریباً مجبور می وس
ب ود، مواجه ه ب ا  اماین مواجهه یک رخداد در زندگی این نکته برای من مهم بود کهنخوااد بود. در مورد لکان 

ی فرانگ ی س بقهی ک ، با کنشگروار و حتی ، امراه با استعدادی دیوانهغیرعادیو  کاملًا عجیب این شخص
احس ا   .زازو، و کس ی ک ه ی ادم نیس تس اای لاگاش ه، و بودم. در دورهآور. من در سوربون دانشجحیرت

 او ذیرنبینیویش  سرتاسرلکان رفتم. باید بگویم این سمینار غنا و ابداعی  کردم، و سپس به سمینارلمردگی مید
 ار چه دوست داریدتوانید ای بودم؛ میرفته آدم با جر و بزهام. او رویلکان چنین چیزی بوددر دانشگاه بود. 

. ژرف ایی از آزادی داش ت ک ه از نب ودجر و ب زه  فاقداست. او ابداً  محا ش ی لکان بگویید، اما عکسدرباره
ررئالیس م، دوران ی ام راه ب ا سو و یش از جن  ، دوران دورانی خجسته به ارث برده بود، باید بگویم از دوران

 طبعی دادائیس تی داش ت و در آن واح دژید را در نظر گرفت. او شوخادیوی توان لافکبلاعوض. می خشونت
 گویم.ای بود، لکان را میرحم و زنندهبسیار بی رحمی. انسانخشونت و بی یکجور

آورد، یعن ی ب ا ن وعی وضعیت برای دلوز یکسان نبود، زیرا او این آزادی را نظر ب ه مف اایم ب ه دس ت م ی
ست که ب ه نظ ر م ن ی ا تقریب اً ا ر کس ی . دلوز ارگز ویرو کسی نبود، این چیزیی حاکمانه در کارشفاصله

م ن  از دی د مهمت ر اینک هادامه بدام، حت ی طور اینمن و دلوز مشابه نبود، و اگر بتوانم بحث را  رسد. کارمی
از ک ه  ر ب ودمدرگی  افراط ی اای چ پمن با سازمان چوناامیت زیادی داشت، داشتن الگویی برای گسست 

وج ود داش ت  مارکسیستی، تفکر سارتر، سنگینی تفکر گرا استند. سنگینیاندازاای زیادی انوز سنتچشم
. امچن ین، لک ان چن ین چی زی ب ودک نم اش آسان نبود. وس، فکر میآفرید که  نابودیکه محیطی کامل می
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اندیشیدن گذر  اای متفاوتیوهش بهتا بتوانم  گشود ماایی را برایلکان از فروید امکان مشخص است که قرائت
اقع اً کرد. به بیان دیگ ر، او ونیت قرائت میتا چه اندازه فروید را کاملًا با سوء فهمیدم لکان تازگیکنم. امین 

بخ وانیم ب ه معن ای واقع ی کلم ه اگ ر فروی د را  چ ونفروید بیرون کش ید و س اخت،  خواست ازمی چهار 
 [خنده]ایی دارد. گرخیلی کمی با لکان م که رب فهمیمی

 ؟با سوءنیت فروید را قرائت کرده ااییهمقالاا یا توانید مشخص کنید لکان در چه نوشته: میاستیویل

 ی س اختنی دا  مطلق اً غیرفروی دی اس ت، چ ون ش یوهلک انی درب اره یابیبرون ، کلمگتاری: به باور
تر است، کاوی نزدیکشیزوری نیز بود که بسیار به نگاای از ایجاد نقشهشیوه اای اولیهفرایندمرتب  با  مقولات

را روی ا و فوبی ا  چراک ه ن ه؟     ت ا ک ارکردتر است     تقریباً اذیانی خیلی نزدیک ایرشدوتوسعه به گاهیعنی 
تر است، و به این یلی نزدیکفرویدی وجود دارد که به تئاتر، اسطوره، و رویا خ خلاقیت یکجورتوضیح داد. 

 اش صحبت کنم    و این تفکر ریاض یاتیربارهدانم چطور دوار    و نمی، ریاضیمندنظامایانه، ساختارگر تفکر
در توان  د میت  رین تف  اوت در س  طح بی  ان اس  ت ک  ه ت  ر از ام  ه، ب  زرگکم  ی دارد. مه  م خیل  یلک  ان رب    

نگ اری ت کا ا نوش تند، آناش چیزی م یشود. فروید و معاصراای فرویدیاش در نظر گرفته شمولیجهان
ج ور ا یچ  س اختارگرایانه ش کط ور خ اص در ای ن ن وع کاوی و بهی رواننوشتند. سپس، در تاریخچهمی

ی ا ا درب اره. آنوج ود دارد« وردازینظریه خود خود خود»کاوی فق  . در این روانوجود نداردنگاری تک
 ا اینگاریب ه ت ک یشهامعاقبت  راستشولی گویند، اش سخن میاُمین درجه«n»در  استوار بر متن تفسیر

کاوان ه روان ی آن تفاسیروس امه. آذینآذین، مرد موشاانس کوچولو، شربر، مرد گرگبه ، یمگرداصیل برمی
انجیل را داشتیم، انجیل به روایت شربر، انجی ل ب ه روای ت دورا.  انگاراست که  طوریاند. وضعیت مضحک

، ایمطرفسوبژکتیویته  ابداع الگوسازیبا کنم تر برود. فکر میجلو قدری تواندن جالب است. این قیا  میای
آی د، ت م یدر مس یحی ح واریدر مس یحیت اس ت:  حواری ون ای از این ابداع سوبژکتیویته امان ابداعمرتبه

 به نظرم برای کند، یعنیتر از قبل حرکت مییعدر مسیحیت خیلی سر حواریم این است که رود، اما منظورمی
 مسیحیت نباید دو ازار سا  منتظر بمانیم. کشیدنورسشبه

بس یار  حواری ون ان دک ه ب ه مس یح خیان ت ک رده حواری ونیرسد نسبت به : امچنین به نظر میاستیویل
 اند.تری وجود دارند که به استادشان خیانت کردهبیش

تر امچ ون نخس تین اا را بیشآنگرفتم. در نظر می اااز این در مسیحیت را بیش حواریونگتاری: داشتم 
در  حواری ونب ا  گ امام فهمید کهمیاند. این ودران کلیسا استند که خائن بعدبینم. می یروانکاواای فروید

ب دون  است ش شدهبیماران میدانه عاشقوجود دارد، او شبیه کسی است که نچیزی مهم در فروید و مسیحیت
گاه باشد؛ ک مسألهکه کمابیش به این آن کن د، و وقت ی سی که برخی اعما  عمیقاً دگراندیش انه را مط رح م یآ

او ایج انی د. و س، رس م ی آمیزان همحرمبه اعمالی  بینید کهمی گیریددر نظر می راوزشکی در آن دوران  روح
 تم امکاملًا اصیل وج ود داش ت، یعن ی  ی فرویدیفرویدی آفرینش، یک صحنه خاص داشت، نوعی رخداد

 فرویدی کاملًا مدفون شده است. و ادیان دینیر آنچه با تفاسی
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ب ا دل وز ای ن ورس ش را  مادید. دی روز بع دازظهر در مص احبهاز فوکو یاد کر ی ویش: چند لحظهاستیویل
ا ای راجع ب ه اندیش ه توانچه نظراتی میمرگ فوکو، از ی فوکو از او ورسیدم: وس از گذشت یک سا  درباره
 کار فوکو را قضاوت کنیم؟ توانیم اامیتاید؟ و آیا انوز میدین غیاب واسخ می؟ چطور به اارائه دادفوکو 

فوک و  وز ارگز تحت ت أثیر ک اردل خلافمن دشوار است چون کاملًا بر اا برایبه این ورسش گتاری: واسخ
ی انم درب ارهت وجالب است اما ارگز از اامیت چندانی برخوردار نبود. نمی مبرای شقرار نگرفته بودم. البته کار

ا ای مختل ف اثری عمی ق در س احت شاایی فوکو قضاوت کنم. اما کاملًا مشخص است که اندیشهاندیشه
 ت.د داشنخواا

شود تا اف راد ک ودن و از آن میفوکو مانع  حضورکه : دلوز چیز بسیار جالبی به من گفت: او گفت استیویل
ام ا در ا ر ص ورت  اا ممانعت به عمل نیاوردگمراای تمامز مایه خیلی بلند سخن بگویند، و اگر او دقیقاً ابی

، هلاهولادر ج ع ب ه کت اب آرون، اا افسارشان باز خوااد شد. ضمناً دلوز رااا را خفه کرد، و اکنون کودنکودن
 .کس جرأت انتشارش را نداشته در زمان حیات فوکو ناممکن بوده و ایچ شگفت که انتشار

 کنید؟طور فکر میگتاری: اوه، این

 اا باشد...راستیچینی دستبر سر دسیسه مسألهدانم، در ار صورت، وقتی : واقعاً نمیاستیویل

 گتاری: قطعاً فوکو اقتدار و نفوذ بسیار زیادی داشت. 

* 

 اروپا کردن( آمریکایی1-5
م این اایلجهان، مسرتاسر کاویتالیسم در  با توجه به حضورخواام به ورسش دیگری بازگردم. : میاستیویل

« دالا »حتی «. دالا » کردن به امه جا رسوخ کرده است، مثلًا اثرورسش را مد نظر قرار دام که آمریکایی
 فرانسوی، و الی آخر.« شاتووالون»رانسوی ام وجود دارد، ف

 بهتر باشد.« دالا » رسد حتی از خودنیست. به نظر می گتاری: چندان ام بد

 ی. آر. را دوست دارید...ما وقتی شما جطور است. احتماً ایناا : برای فرانسویاستیویل

 بزرگ و بسیار ترسناک است. شخصیتیی. آر. گتاری: درست است. ج

نوع خاصی از  درک ،«ریزوم»طور خاص در آور است، بهچه در نوشتارتان برای من حیرت: اما آناستیویل
ویوس ته،  ج ایییی، کش وری از ج نس جاب هآمریک ا یگرایآمریکا است، ارجاع به کوچ یرمانتیسیسم درباره

 قلمروزدایی،...

 گتاری: باروز، گینزبرگ،...

اایت ان را ناایی که م تیک آمریکای خاص را دارد، و ما آمریکایی : درست است، و آدم احسا استیویل
بی نم، ت، تغیی رات را م یعنوان یک توریسبار بهجا در فرانسه، اینشناسیم، و اینان را میمخوانیم، آمریکایمی
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ف ودی ک ه ا ای فس تش دن و رس توراناای اخیر روی داده است، ولاستیکمان که طی سا فران  رسوخ
 جا استند...امه

عامیان ه را  اا این اص طلاحدر بین جوانان، آناجتماعی،  اای مردمیقشرست. در ، باورنکردنیآهگتاری: 
ش ناختی ا ای زب اناند. این ب اورنکردنی اس ت. ودی دهامانندسازی کردهکنند، و کاملًا ام با آن نشخوار می

 آور است.موسیقی راک آمریکایی امه جا در سرتاسر ارووا شایع است. واقعاً شگفتدر  تمشارک

گ ر ک ه ش ما در کاراایت ان معرف ی ی فهم از آمریکا وج ود دارد: فهم ی ک وچ: بنابراین دو شیوهاستیویل
کاویتالیس م  کردن، رسوخ آمریکا، و یقیناً رسوخی فهم دست آخر در ورتو عمل آمریکایییوهاین ش کنید، امامی

ی فهم از آمریکا با امدیگر سازگار نیستند؛ چطور این اخ تلاف را رسد این دو شیوهرمانتیک است. به نظر می
 ی فهم از آمریکاست.یوهصرفاً تمایزی بین دو ش بلکهداید؟ این اختلاف در واقع یک تضاد نیست، توضیح می

گ اه ب ه آمریک ا ب، قدری ویچیده است. خیلی در این مورد مطمئن نیس تم چ ون... گ اه و ب یگتاری: خ
، به ژاون، برزیل، و مکزی ک خیل ی س فر 96ی ، و بار دیگر وس از آن طی داه06ی ام، خصوصاً طی داهرفته

 دانم چرا.کنم، نمیی به آمریکا فکر نمیام. خیلکردم، و دیگر قصد مسافرت به آمریکا را نداشته

ای اا رابطهاا اغلب احمق استند؛ آنصد رمانتیک نیست. آمریکاییمشخص است که این رویکرد صددر
ا ا، اا کودن استند، و گاای ای ن ع الی اس ت، چ ون در قی ا  ب ا اروو اییبا چیزاا دارند؛ آمریکایی عملی

 یکج ورش ود ت ا ب ه آمریکایی وجود دارد که سبب می ا نوعی کارکردگراییای ندارند، اماا، ایچ سبقهایتالیایی
ی ام ر در عرص ه آور اس ت، ای نش گفت ب اوری، این کارکردگرایی حامل یک آفرینشبرویمگر نادلالت ثَبّات
 ا ا دنب ا اس تند؛ آن علم ی یا ایا ا واقع اً انس انآور است، چون آمریک اییشگفت حا  علمی به ار فنی

 کنند.اا به چیزی دیگر گذر میآندرارصورت کار کند چه نکند یک چیز اای ویچیده نیستند، چه وضعیت

دانم در کجا، یک آمریکایی را دیدم. در یک ماموریت ب ودم نفورد، در کالیفرنیا، نمیتابستان گذشته در است
بس یار  ردم آمریک ام تا مسائل س لامت روان ی را بررس ی ک نم، م اموریتی ب ه س فارش وزی ر ام ور خارج ه. 

آمدگویی ش خو یین ک ارچنی ما نیست و مسألهجا گذارند، که اینکردن وقت میو برای صحبتنوازند مهمان
ب رد، و روانک او م ی کردم یک ساعت برای گفتگو وق تکه ملاقات می کسبا ار  . بنابراینآیدبه حساب نمی

وزش کی اای بزرگ رواننبیمارستا بردنبینبود، از اتفاقی افتاده گفت وس از مرگ کندی چهبود که می جوانی
ا ای ب زرگ. او روزانه به جای بیمارستان بیمارستان یکجور، مد نظرشاای آمادگی در بخش خانه و استقرار

ای ن بن ا  ی ابع اددی مضاعف وجود داش ت، ام هیک طرح نموداری کشیده بود، یادم است که گرافی با ورو
این موارد به  یامه یارائهاو  بعد. ظر قرار گرفته بودمد ن اشهرشد و توسعر از چشمگی یک سازماندایشامل 

گفتگو بالاخره تمام شد، اما انوز ده دقیقه مانده بود چون ی ک س اعت ب رای  در نتیجهمن را به وایان رساند و 
چط ور »او ورس یدم: مان کنار گذاشته بودیم، وس دلیلی برای رفتن وجود نداشت. و آخرین س ئوالم را از بحث
ایچ. ص فر. »اایم دوید و گفت: ، او خندان به میان حرف«ی کارتان چه بود؟؟ نتیجهجواب داداا ی اینامه

اش کرده ب ودیم، ام ا بله، این فق  یک برنامه بود که ما آماده»، گفت: «اوه، واقعاً؟»، گفتم: «ابداً جواب نداد!
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 بع دکل این رشد و توسعه را ویش برده بود،  او چونصاعقه بود یک ثل مبرای من این اتفاق «. کار نکرد! اصلاً 
خوبی در کار گرگوری را بهکارش جواب نداده بود، و در نتیجه تصمیم گرفته بود برود سراغ چیزی دیگر. امین 

ه چی ز این اامیت ن دارد، ب  ولیداد، ریزد، برنامه جواب میبینیم: او در مورد چیزی برنامه مییتسون ام میب
ب ه  گ ذاردان م، آور م یگر و حی رتنادلالت آزادی را یکین ا .چون با قرارداد کار کرده بودند روندمیدیگری 

اا را قتل عام کردند، اما اا ویتنامیاا برای سا رفتن تا چیزی دیگر. آمریکاییکردن و ویشعبورچیزی دیگر، 
 اغ چیز دیگری برویم!ب، نه، احمقانه بود، بهتر است سراز آن، اوه، خ بعد

ا ا نیس ت ک ه س بب آمریک ایی ی ته اجمی و تش نجیه آیا این س ویهخواام سر در بیاورم کدر نتیجه می
چ ه  ویچ بدایم که تواناییر سهگردند. اما نباید خیلی گیچه می ه چه توانا استند و دنبا اا بشود بپرسیم آنمی

ای کام ل از زمین هصادق است، اما با وس اماا ر مورد ژاونیند. این بحث داکاری را دارند و در جستجوی چه
 ای مشابه ژاون ساختار نیافته است.به شیوه ولیزمینه در آمریکا ام وجود دارد عرفان و دینداری، این وس

رف تن ب ه و یش» گرای یه بحث وارد کنیم؟ این کوچگرایی را بی کوچمسألهتوانیم این : اما کجا میاستیویل
 رفتن به چیزی دیگر...رواک، ویشکاحتمالًا باید امین باشد، امچون داریم، وس  دسترا در « دیگرچیزی 

 ، و حالا، و حالا.مدام، مدامگتاری: و بعد، و بعد، و بعد، 

 وجود دارد. وقفه به یک معنا فق  در سرحداتیب : ...اما این نوع از قلمروزداییاستیویل

یا امان حوالی به آمریکا سفر ک رده  4840ول سارتر در  یست. وقتی ژانتان درست نحرف نه،نه، گتاری: 
ی شهراای آمریکا نوشت. او توضیح داد که شهراای آمریکایی ب ا ش هراای ی بسیار مهمی دربارهبود مقاله

ا ای اص لی قط ع د. شهراای آمریک ایی ب ا خیاب انننمایی ندارارووایی یکسان نیستند، یعنی ایچ خ  کناره
ن د. ادهواا ش هراایی قلمروزدآن یعنیمن  شناسیلفظاای سارتر در شوند و حد و مرزی ندارند. این گفتهمی

ا ا، ، رش تهااخ  بلکه اا، زمین، چیزاا، ویچااانعی نه میعن« دهوقلمروزد»ده است. وآمریکا کاملًا قلمروزد
نگاران ه ام ه ج ا لی ز ا ای م ردمجریان خورد،کند، امه چیز لیز میاا وجود دارند، امه چیز گذر میصفحه

ای وجود دارند. ان ری میل ر در ب روکلین چن ین العادهاای خارقاا بازقلمروگذاریخورند، و بالاتر از اینمی
 ای این یک قرائ تر، تا چه اندازهفاکن در موردکند، فاکنر ام در معنایی مشخص چنین نقشی دارد؛ کاری می

ی ا او در ع وض ن وعی آمریک ایی در نظ ر بگی ریم؟ آ زن دگی ی آرکائی کویسندهاست که او را امچون ن غل 
ده نیس ت؟ نی ازی ن داریم در ای ن ب اره ب ه بح ث بنش ینیم. وای بر آمریکای قلمروزداسطوره بازقلمروگذاری

دیل تب  ان دامبدن بیتوانم این بحث در مورد فاکنر را بر عهده بگیرم. در ار حا ، چطور خودمان را به یک نمی
یابد، خودمان را برامی که امه جا شیوع میی درامآمریکایی، در این ملغمه کنیم؟ چطور در این شلختگیمی

 ی بوتی کالع ادهکنیم؟ به شعر خ ارقت، یک کودکی بد  میبه یک قلمروی کوچک، یک زندگی، یک حرار
ج ا، یا یا فرانسه چه شکلی اس تند. ام ا آناا در ایتالمغازه دانید که بوتیکرک نگاه کنید! میاا در نیویومغازه

اای اای اصلی، یعنی در جایی که وشت ام بوتیکزنند، حتی در خیاباناا حرف میدر نیویورک، اکثر بوتیک
 ج ا ن وعی انباش تیابی د؛ آناکی م یا ایی ک ه انب وای از ا ر چی ز زیرخ بینید و سپس مکانقیمت میگران
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معماران ه وج ود دارن د، و  یاندازچشم بازیبایی  نهایتبی، جایی که چیزاای را داریددورنمااای شبیه به این 
 آشفتگی و ملغمه. یکجوربیشترین مقدار ممکن و سپس  یکجورآنگاه یک آشغالدانی وجود دارد، 

 ش هر و نب ی ،ا اقلمرومن دی ب ینویوس ته  فهم م، یعن ی لیزخ وردنبین شهراا را نم ی: تفاوت استیویل
ی همنزل آمریک ا ب هاین اا، یا دزدیمن این تاخت و تاز، این مرده از دیدب... ی ساده... خ. اما خیلاشحومه
یکس انی از قلمروزدای ی تعل ق  فراین دشان به کاویتالیسم در کشوراای دیگر، احتمالًا امه دزد، این قلابمرده

ا ا ب ه اای کاویتالیستی: این قلمروزدای یجریانفردی چه در  قلمرویی وجود ندارد، چه در وجود دارند: ایچ
ای از آورند، به امه جا، امه کس، ار جایی در جهان، بدون ح د و م رزی و ب دون کران هامه چیز اجوم می

 داند.می شکنند و مورد تخت و تاز قرارفرانسه عبور می

ای ب رای ، دقیقاً وال هاستبرانگیز کنید این قلمروزدایی، که از جهات بسیاری فاجعهگتاری: اما فکر نمی
ف راام ماه قلمرویی ب رای خ ود  رویالعاده نیز باشد؟ به عبارت دیگر، دشوار بتوان اای خارقبازقلمروگذاری

ت ر اس ت. ی ش هر در فرانس ه نی ز ویچی دهزدن به سمت حوم هکرد، واقعاً این کار دشوار است؛ حتی از بیرون
ااست ک ه تف اوتی را اای آمریکاییاست، و دقیقاً امین خصیصهآمریکا قدری شبیه ماه است، خیلی ویچیده 

بازقلمروگذاری را در اختیار دارند: تمدنی بسیار کهن؛  اا وسایلژاونی چونکند اا نیز ایجاد مینسبت به ژاونی
روگ ذاری را ا م دارن د، امچ ون فن ون جس مانی و غی ره، ا ای ای ن بازقلماای افتخ ار و م دا اا نشانآن
ی اقلیمی، و ار چی زی را ههلافهیتمگهکر  واعشوند تا امه چیز، انجا در آمریکا امه مجبور میکه آنحالیدر

موسیقی امراه ب ا س نتی از موس یقی  خلقشود: میبد  از نو ابداع کنند، طوری که این کار به عملی ترسناک 
اای فلز، روی ام رفته چیز دیگ ری هموسیقی امراه با ار چیزی، با استفاده از تود خلقدینی دشوار است، اما 

 .شوندام می وقتی موفق آور استشگفت است. و

ی این چیزاای بنج ل و مهاش ای اصلیآمریکایی را در نظر بگیر که ماده رازآلود رمانیک اما دقت کن: 
ه ب ه آن ای وج ود دارد ک قلمروزداست، و ببین چه حرارتی از ص میمت، از تعلی ق، از س وبژکتیویته اامیتبی

زنی تا گرم بمانی، تا بخوابی، تا احسا  خوبی داشته باشی، تا در وناه باشی؛ وس واقعاً دارد اتف اقی چن  می
 ا ا ماجراا ای؟ ای نزنن دح رف میی چه دارند آفرینند؟ دربارهمیبا چه چیزی را  اااا اینافتد. آمریکاییمی

آمریکایی برای تولید  فران  دارد: به قدرت صایصیخسلحشوری و دلیری نیست. سینمای آمریکا نیز چنین 
و ذیرتر و تحم ل ،ا ابلاا ت ی گ ه، ای ن ب ارخوااد در این انبوه فلز، این ت ودهگاه کن که میای نسوبژکتیویته

امه واقعاً یک اعجاز نیست؟ گفتم، ورحرارت، شورانگیز، و جذاب. آیا این قبلاً طور که تر باشد؛ و امانراحت
تیوس ازی را آفری ده اس ت. موس یقی ای از سوبژکالع ادها ای خ ارقست که فرمت، آمریکا تمدنیدر ار صور

ز، ج  جهانی دارد. سینمای اف راد مظن ون، موس یقی فران  سطح درعمیقی  تأثیر ز؟ جکنیدحس میز... ج
چن دان  تآمریک ایی موفقی  ک ه نقاش ی فهمی دمام چ ون در دراز م دت . نقاشی را کنار گذاش تهرازآلود رمان

 ب رایکاویتالیستی تعل ق دارد، ام ا  اء، عمیقاً و جداً به قلمروزدایی، به جز چند استثنچونچشمگیری نیست؛ 
 من واقعاً چندان متقاعدکننده نیست.
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اای روزمره در ایالات رای من این است که خیلی به زندگیمان بی مورد بحثمسألهکنم : فکر میاستیویل
بدن  بینم. در سینما، دائماً شااد استثمارمی ی این مناطقبلاات بسیار زیادی در امهآمریکا نزدیک استم، و 

 و فرد استیم. در موسیقی نیز اوضاع به امین منوا  افتضاح است...

شنویم که م ردم در آمریک ا ب ه آن کلاسیکی را می بخش است وقتی موسیقیدارد؛ مسرت گتاری: حقیقت
ا ای کلاس یک ب ه ا م ی آن موس یقیدانز راخمانیوف، چایکوفسکی، و ام هتان ارگز اداند. حا گوش می

 خورد؟نمی

اایت ان ممک ن اس ت در آن ی بح ثکردم، جایی که ام ه: عمیقاً داشتم به موسیقی واپ فکر میاستیویل
یقی موس  که ایناین از امحیرت کردهروی داد. اما  امیشه  06ی قعاً طی داه زیادی ، جایی که تغییراتبگنجد

دا د چ ه را انگلس تان انج ام م یگیرد تا به آمریکا اج وم بی اورد، و س پس آمریک ا آناز انگلستان نشأت می
ب ا مس تعمرات ش روع ش د و  مسألهداند. این اا امه چیز را از دست میکند، و انگلیسیبازقلمروگذاری می

توانم این م و نمیاروزمره نزدیک به زندگی که خیلیکل من است، اینیابد. اما احتمالًا این مشامروزه ادامه می
و دیگ ر  هزارمفبتدیگر، برخی از دوستانم که  طرفکنید ببینم. اما از ای را که دارید ترسیم میانتزاعی ماشین

کردند که آی ا میام اما واقعاً این سرزنش را  ت داشتند این کاراا را قبو  کنندخواندند، گرچه دوسکاراا را می
درازم دت ی ک ی عم ومی در کاوانهش یزو ته وربه امین قلمروزدایی،  با توجهگرایی آمریکایی، به کوچنظر با 

 آینده نیست؟ رویای اتوویایی بدون

ی یک رویای اتووی ایی ب ا عق ل ج ور کنم، اما در ار صورت ایدهتان را قطع میگتاری: متأسفم که حرف
ن وین  م ی در آن آمریک ا، در آن غ ربک یی است. ما مشارکتاتوویا ضرورتاً آید. در ار حالت یک رویا درنمی

گویی د ک ه ای ن آمریکای خود ما ب ود. ش ما داری د ب ه م ن م ی آمریکا رویای ما بود. این آمریکاداشتیم. این 
روی ایم  من را به خاطر رویادیدنام، اما شما قرار نیست آمریکای شما نیست! من این آمریکا را سحرآمیز یافته

ی یون ان، روی اوردازی ی اروو ا، درب ارهآمریکایی را دارید ک ه درب اره ید! شما نسلی از نویسندگانزنش کنسر
اا را اا بود، اما قرار نیست آنی آناند که گویی ارووا مستعمرهجا فرود آمدهاند، نویسندگانی که چنان اینکرده

، ای ن ادع ا «بینی د؟ج ا م یکه شما اینچیست این ارووایی »سرزنش کنم،  مسألهشان از به خاطر فهم خاص
ک ه ش ما چن ان ؟ آی ا ای نتان مفید ب ودهچنین رویایی برای چه باید بدانیم این است: آیا داشتنمحا  است! آن

ان د، و ا داش تهی اروکه برخی نویسندگان ارووایی، ویش از جن ، رویایی خاص درب ارهاید، اینرویایی داشته
ا نگ اه ای یکس ان ب ه اروو من، بله، آن رویااا قطعاً برای ما مفید بود. من به ش یوه داز دی؟ برای ما مفید بوده

، م. ب ه ب اوران دکرده شآمریکایی تقویت ی وجود دارد که نویسندگاناهودقلمروزد ام، چون امین بصیرتنکرده
ی آمریک ا اب داً رهدلوز و گتاری درب ا است! متأسفم که بصیرت اساسیو  گستردهی واریس میلر درباره بصیرت

  [خنده]ادی یکسان با میلر داشته باشیم! توانیم استعدتان مفید نبوده است، اما ما نمیبرای

* 
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 گتاریـهای چپ و راست از دلوز( قرائت1-6
کن د و ک ار م ی ادیلاپضلاددوستی است ک ه دارد روی  رسشو که، بلاصلًا حرف من نیست: این استیویل
کاوی را در ک ارش روی ش یزوا ای کن د رش د و توس عهاست. او دارد س عی م ی تهزارمفبی منتظر ترجمه

ش ناختی و فلس فی تولی د جامعه که مثلًا اثرات ارتباط به چه نحوی در سطوحبه کار ببرد، اینی ارتباط فلسفه
متفک ران  زدیگری ا آموزان او که به نسلکند، و دانشکند این اندیشه را مطرح می سعیاو دارد  وسشوند. می

غرب ی مس ل   بر سرتاسر جوام ع بلکهکنند که نه فق  در آمریکا خاصی را آشکار می مشربیتعلق دارند کلبی
که دست کند نظریه و عملی را ای که تلاش میار اندیشهبا شود یا که با مارکسیسم مواجه می از آن نوعاست؛ 

 وویایی ترسیم کند.ی رویایی اتهمنزلصرفاً بهشود ختم نمی آخر به ایچ جا

 نیست، دوران 1بازگشت امه جز دوراننی تعلق دارند، اینیکسا ارتجاعیامه نیز به بلاات گتاری: اما این
اای دیگر به زودی کشف خوااند کرد و خوااند گفت ک ه بازگشت. البته واقعاً اامیتی ندارد چون نسل عظیم

کند که مفت است. اما این نیز اثبات نمیحرف ریخ است، تا اا رسوباتاین گفته«. قت دارد...اوه، این حقی»
ان ... داشتم به جولیاستند کهگرایی وجود ندارد. انوز مردمانی کوچ ی از جنسیکای بالقوه، آمریکایک آمری

دلیل  اندبه حاشیه رانده شدهکه کاملًا رف اینکردم. صفکر می« تئاتر زنده»بک، جودیت مولینا، اعضای سابق 
 اا انوز وجود دارند.ت که وجودشان را نادیده بگیریم. در ار حا  آنآن نیس

و احتمالًا ش ما ای ن عی ب را ام راه ب ا اعت راض قبل ی  ،گیرندمی ادیپضد: عیب دیگری که از استیویل
 ایا ا مقال هگردد. تازگیست برمیرا از طرف جریانکاوانه شیزوی اندیشه کنید، به نوعی بازیابیکاسه مییک

و  هلازارمفلابتی مقاله از نویسنده .(4899)وبقهتمبزرگمنام ی کتابی از میشل نوآر به درباره نتشر شده بودم
 کرد.استفاده می جدید راستیی دستی اندیشهداندهزمانی الگوی ساهمنزلکتابی از وریگوگین به

 اش نشنیده بودم. این مقاله را دارید؟گتاری: اوه، واقعاً چیزی درباره

جویی در کار است: در دول ت، برخ ی خواند[. بنابراین دو عیبدقت مقاله را می: بله. ]گتاری بهاستیویل
ب، خ د، ن گویش ود، و دیگ ران م یمنج ر م یند که صرفاً به رویایی اتوویایی اای طرفکنند با اندیشهفکر می

ای دئولوژیکی ن دارد؛ یعن ی ا م  یتاید ایچگونه خاصای است که اگر مایلی اندیشهکاوشیزودرست، اما این 
اب زار اس ت: ی جعب ههمنزلبر سر امان نظریه به مسألهکاوی استفاده کنند. شیزوتوانند از چپ و ام راست می

کردن ادام ه گفتید که بله دست آخر من ب ه ک ارکاوی ورسیدم، شیزو ی کاربردیش، وقتی از شما دربارهاندکی و
توانن د از آن اس تفاده کنن د ی ا داند برایم جالب نیست، میکاوی انجام میزوشیدام و آن کاری که مردم با می
جا کاوی نیست و خیلی ام خوب است اما اینشیزوشما درگیر استم. حرفی در  ا من با کارش شوند؛ امخیالبی

این  شاید، حا کاوی. با این شیزوراستی از م، یعنی کاربرد روشنفکرانه و دستایفرانسوی طرف با نئولیبرالیسم
 باشد...ن مهمتان برای ام اصلاً 

                                                            

1 .Restoration  م. گویند.دوران بازگشت می رسدو دوباره به قدرت میگردد میردر انگلستان به سلطنت ب 0661که چارلز دوم در  ایبه وهلهـ 
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چ ه معن ایی دارد؟ چ ه معن ایی دارد ک ه  مقال هآن نامی شبیه به این ب ه  ابداً؛ چون الصاق ،گتاری: اوه، نه
ش ود؟ ای ن مقاله اضافه شود؟ آیا حقیقت دارد؟ به ایچ چیزی مرب وط م ی آنعنوان یک مرجع به اای ما بهنام

 قس یموج ود دارد: ای ن ت داس تانی دیگ ری از ام ین جنب ه بع داس ت. و  نم اقضمتناوضعیت ص رفاً ی ک 
 مب ارزاتنژادورس تی نش ان داده ش د، در ظهور یعنی در  ،یفعل ارتجاعی طور که در خیزشراست، امان چپ

روشن نیست. اجازه دای د  مسألهقدرت کاملًا بدیهی است. اما در سطحِ اندیشه این  اجتماعی و در مناسبات
و رایگ ان  آزاد م ن در راس تای م دار » ای مثلمدار ؛ گفته ینمونهای را در نظر بگیریم: بسیار ساده ثا م

مدار  تلاش  ستای آزادیامن در ر بلکهد، کننمی شاناا ادارهآزادی که کشیش نه مدار اما  کنم،حرکت می
 مض مونآی ا ای ن  را فرض کنید؛ حالا« خدارم، و الملی گام برمی کردن آموزشکنم، من در راستای متلاشییم

از ا ا فران  در زن دان که بررسی قانون یک استاداندکی قبل، ژرارد سولی،  متعلق به راست است یا به چپ؟
او  ، و از من نقل قو  آورد؛ نقل ق و ی مخدراا انجام دادای دربارهزندانیان را سازماندای کرد، مطالعه جانب

ی مخ درجات اش اعه ک نم ک ه ب ها ایی ت لاش م یی س رکوباستای نابودی ام هداد که من در رتوضیح می
سوداگران، جنایتگاری، و غیره بود، و درس ت در  ترین راه برای خودداری از افزایشاین کار به چونند امربوط

 فهمید؟ی کاملًا یکسانی از میلتون فریدمن را آورد! میکنار این نقل قو  او جمله

××× 

 . ماشینی2

 ر ]کوچک، خرد[( ادبیات مینو2-1
 ؛ای دا ای قلمروزدای ی ارج اع دادهفرم: شما اغلب به آثار برخ ی از مولف ان آمریک ایی در مق ام استیویل

طور خ اص، گفته اید. ب ه« ادبیات مینور»ی چیزی قرار دام که دربارهخواام این تاملات را در نسبت با آنمی
ا ای قلمروزدای ی اای مینور ض رورتاً فرمگویید، آیا این ادبیاتن میسخ« ادبیات مینور»وقتی از یک یا چند 

 ؟اندبه چه نحوی اینگونهاست،  بلهتان استند؟ اگر واسخ

گتاری: این نوع قلمروزدایی زبان در کار کافکا مشهود است. یعنی، کار او بر یک لبه قرار دارد، یک م رز، 
یی کند، روشی از جنگیدن با نوعی موقرسازی، یا بازگشتی ای عظیمی است تا قلمروزدایعنی در حد مجموعه

، ن وعی فق ر دی دتوان در آثار ساموئل بکت قلمروزدایی را می فرایندفعالانه به موقربودن زبان. برای مثا ، این 
ش د اش فکر نکرده بودم، اما در واقع میب، دربارهو شدیدکردن بیان است. خ که امزمان قرارگرفتن در شدت

را اتخاذ کلام  توانشود و بودن یا اقلیت فعا  میایای ترتیب داد، آن ام با گفتن اینکه اربار یک حاشیههمعادل
دا د و ش خود را به شدن استحاله میدخو وضعیتبا  امانندسازیرف به شدن و ص دادنکند، و عوض تنمی

کن د ک ه ض رورتاً قلم روزدا اس ت، می سیری تکین را تولیدگیرد، خ قرار می محورفراینددر شدنی فعالانه و 
کن د. ت ا زم انی ک ه بزرگ را آغاز می اایکردن اکثریت، اجماع، و مجموعهناقلیتی است که کار واژگو چون

به حاشیه رانده یک کل بزرگ قرار دارد، طرد و بنا به تعریف  بیرونیتروی مرز، حد، و  خیلیک اقلیت یا یک 
ب ه ویشنهادی وریگ ونین و اس تنجرز را  ور تکثیرشدن و استفاده از مقولاتی مزب. اما اینجا نکته یا ابژهشودمی
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کن د؛ ام ا که دیگر یک تمامیت نیست شروع میرا ی چیزی بندی دوبارهسازی و ترکیبد، کار بزرگبرمی جلو
 برد.زدایی و قلمروزدایی از یک موجودیت راه میتر تمامیت، تمامیتاین کار به تغییر ویشینی

چی زی  چنینتوان ی سبزاای آلمانی گفتیم، میدرباره قبلترگردیم که ری مثا ، برای آنکه به چیزاایی براب
ب ه  فش انآتش مجلس نمایندگانکردند، در شان میای که امه مسخره: تعدادی حاشیهشودکمابیش تولید می

سیستم گردشی دارند و ار دو  یکثا ، کاملًا متفاوت است، برای م شانوا کردند و به نماینده بد  شدند. رفتار
اروو ایی آش فتگی ب ه و ا  مج السآلمان یا دیگ ر  مجلس نمایندگانشوند و این کار در سا  یک بار عوض می

به مس ائلی نه  اند(مربوطاا ایه حاشیهب شانامگی)و اند فهمیم مسائلی که آنها به دست گرفتهکند. و میمی
کن د؛ ب رای مث ا ، موض وع شوند ک ه ک ل جامع ه را آش فته میسائلی بد  میبه م که[ بلبزرگ، کلان] ماژور

اس تند  ن ابودیاای آلمان در حا  جنگل بفهمند کهشود مردم باعث می چون شان،اایزیستی فعالیتمحی 
مراتب ا ای س بزاا سلس لهکنند( و نیز ب دین خ اطر ک ه گرایشسا  است اعلام می)چیزی که سبزاا بیست

گ ویم: دیگ ر س ازی میتکین فرایندکشد. من به چنین چیزی و الخ را به ورسش می یاای ارزشممعمو  و نظ
ای دارد، چ ه چه چهره حالا شودشده و محل ارجاع دانسته مییافته، اماان مداند آنچه بیشتر نظکسی نمی

 واژگون شده است. یارزش نظاماا چیست. کند و ارجاع مربوط به آنکار می

یافتم، امان  ی سوربنشدهرا در مناطق اشغا  مم. وقتی خودندگی کردز 09چنین چیزی را در مه خود من 
جوی ان ب ه آن اج وم تیاتر ریشلیو بودم که دانشکرد، وقتی در آمفیم میکاملًا کسلم که دانشگاه محل تحصیل

 ا داش تم، اینک ه دیگ ررف تن روی س قف رراه گرافیت ی بودن د، گ اه ح س جا مشغو  کشیدنبرده بودند و امه
 فراین ددر نظ م  هع ک و مح ل ارج ا ،شدهیافته، اماان . نظم امر سازمانافتددارد میدانستم چه اتفاقی نمی

وض  عیت ش  ان، ک  ه فروبستگی ش  وندمیآنه  ا عناص  ر تکین  ی  ناگه  ان چ  ونگی  رد چیس  ت، ج  ای می
کنند ک ه مولد را آغاز مییک وارسی نه، گراکاوش یک وارسیکنند و و انزواشان را ترک می فردشان،منحصربه

، ب ه ج ای آنک ه مح ل ارج اع باش ند، کنن د. آنه اارج اع را تولی د میاای خودسیستم به معنای دقیق کلمه
 ش وندبندی و از ن و اماان   میتولیدکنندگان سنخ جدیدی از ارجاع استند، آنه ا ت ا زم انی ک ه بازمفص ل

 .خودارجاع استند

توان ورس ید تولید قلمرواای نو است. مییا  یک خودتولیدگری« ادبیات مینور» یده: وس، این ایاستیویل
ا ای قب ل کنی د؟ آی ا نویس ندگانی در قرناایتان را محدود به مواردی در قرن بیستم میچرا شما و دلوز مثا 

 اایی را آشکار کنند؟توانند چنین قلمروگذارینیستند که می

ای مس خره ح رفش اید  ...چونگرایی است. کمی دشوار است نوادهسر خا بر مسألهگتاری: بله، قطعاً. 
اند یا اامیت بس یاری ب ه خ ود گرفت ه یا کاملًا خفه شده« شدنمینور»اای فوران رسد مثا اما به نظر می بزنم

باش د، ام ا ب رعکس، او اامیت ی  برجس تهی مین ور توانست یک نویسندهاند. برای مثا ، ژان ژاک روسو می
ی اص لی ق رن بیس تم طور که آرتو فردا چنین اامیتی خوااد داشت( و نویس ندهالعاده دارد )درست امانفوق

 دادن است.م این اتفاق امین حالا در حا  رخکنبندی شده است. حتی تصور میدسته
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تر به خود دیکآن را اندکی نزاش دید، باید را اندکی در وضعیت نوزادی« مینور»دانم. واقعاً باید ب، نمیخ
دانم، . نم یدارد یمتف اوت ت اثیر ق دیمی باش د احتم الاً خیلی که از حیث تاریخی  ی«مینور» ، شاید چوندید

 ام.ی این سئوا  خیلی فکر نکردهدرباره

* 

 «ایگمانهنگاری نقشه»: یک فلات هزار( 2-2
دو اص  طلاح بپرس  م.  هلالازارفبتی جزئی  ات اای متع  ددی درب  ارهخ  واام ورس  ش: میاس  تیویل

)ک ه در ف لات دا م، « 2ب ودناین»و «( 1ب ودنایچهره :س ا  ص فر»)موضوع فلات افتم، « بودنایچهره»
کاوی دارند کنید(، چه جایگاای در ریزوممعرفی می...« ناوذیرشدن، شدن، درکشدن، حیوانشدید: 4016»

و ک ارکرد « ااچالهس یاه»ب ا « ب ودنایهچهر»ی ای متناظرند؟ ب رای مث ا ، رابط هاای نشانهو با کدام رژیم
 نگارانه چیست؟نقشه فراینددر « بودناین»

تان بگ ویم. ی بسیار ویچیده را برایاست. واقعاً باید یک خلاصه ایگستردهگتاری: یا خدا! ورسش بسیار 
، یعن ی 3ل ولا ط قمنش ود: بین دو منطق تقس یم میمجزا را در نظر بگیریم که  ایگمانهنگاری باید یک نقشه

 اندام.یاای ببدن منطق یعنی، 4مرتبه اای گفتمانی، و نیز منطقمنطق مجموعه

با دیگ ر  ای برای برقراری اتصا مجموعه یشهاای گفتمانی مواجه استیم، و امبا سیستم او منطق  ذیل
عنایی دیگری ارج اع دا د و تواند شما را به اثر مکند که میاا وجود دارد، و یک اثر معنایی تولید میمجموعه

ی توان د زنجی ره: ب رای مث ا ، یک ی میوج ود داردبندی دوگانه بیافریند. ماایت دلبخواای رابطه نی ز مفصل
بندی مفص ل چ ونگانه شود، بندی دوگانه چه بسا سهدلالتی باشد و دیگری محتوای معناشناختی، اما مفصل

که  ام است، چیز دیگری وجود دارنداین ساختاراای ژرف معنا  دوگانه ایچ برتری و مزیتی ندارد. اما ار بار
ش ود، ی وابسته به منطق مرتبه متن اظر میخوانم؛ مدولی که سپس با یک مجموعهی بیان میآن را مدو  اولیه

ن به سازند اما ایاای سوبژکتیو را میاا و منظومهاا، مجموعهیعنی آنها گفتمانی نیستند. با این حا ، آنها توده
آورد، ک ه ض دمعنا س ربرمی از ج نس ایهدر ودید کهگفتمانی نیست، بل گذاریتفاوتمعنای بیان در راستای 

انداز به تحلیل رویااا خواام شود، برای مثا ، رویا    در ار حا ، از این چشممی یا گزاره بد  گفتهبه یک بار 
ه در راس تای افت د؛ امچن ین گ زارگیر می اختیشنانرژیورداخت    که در مختصات وارادایمی، در مختصات 

 کند.کار می گربیانگوینده یا عنوان دیگری به

ارج اعی بی ان وج ود دارد ک ه در جاعی ی ا خودگانه از فعالیت اربنابراین، اجازه داید بگوییم تقسیمی سه
بیان را اووخه کرد و  زایلهمسأتوان ای که میاست )امر وابسته به منطق لولا( به گونه یتگفتمانمنطق راستای 

                                                            

1 faciality 

2 haeccity 

3 cardologic 

4 ordologic 
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ی بی ان داندهدر مقام سازمان گفتهاست که  وقتیکند امان از نو ظهور می زامسألهکاملًا وانهاد. اما جایی که 
ب رای  گفت ه ی ا گ زارهیابد؛ در این مورد، بر حسب انجاراای منطق ی ک املًا متف اوت اس ت زی را کارکرد می

کند. بدین شیوه است ک ه مرتبه( کار می بیانگراای اولیه )ذیل منطقاا یا هگوینداندن چسبامکردن و کنارتوده
اای گفتمانی و آنچه تواند کار کند، آن ام در راستای مجموعهای را شاادیم که میگزارهگفته یا ی تاثیر دوگانه

 خوانم. می« سیناوس»من 

و  ،ا ای س یگنالیجریانی م ادی، ااتوانیم یک گ راف را ب ه چه ار مقول ه تقس یم کن یم: مقول هوس می
 2اای غیرجسمانیدنیاو  ،اای قلمرواای وجودیاا ذیل منطق لولا( و مقولهی اینی ماشینی )امه1ااستهار

ی ش ود؛ یعن ی ام هاش منف ک میاولیه یقاً ارچیزی است که از بیانغیرمادی دق دنیایمرتبه(.  )ذیل منطق
 که بر مبنای منطق ل ولاحالیچیز صاف است، درمنطق مرتبه امه یبر مبنا چونکاذب بیان. ساختاراای شبه

. و س وقت ی رون دهو درام اای متقاطععمیقی وجود دارند مملوء از انواع و اقسام وارادایم واقعاً ساختاراای 
و در غی ر ای ن ص ورت، ش ااد  ؛آی دمختصات کاویتالیس تی ب ه وج ود می شودی مختصات یکپارچه میامه

 و محلی خواایم بود. مختصات بومی

ی ماش ینی، س تهاای آنجا دارید )ذیل رچهره« بودنایچهره»گویم که در ی اینها به شما میبا نظر به امه
توان آن را در مختصات متفاوت قرار داد، بزرگ است، کوچ ک اس ت، س فید ای که میاا(، چهرهدر سیناوس

ت وان تحلیل ی ی مختص ات و ارادایمی ق رار داد. میام هوان آن را در ت است، شبیه این یا آن چیز اس ت؛ م ی
اای معینی از این چهره را باید از لولاشناسی جدا ک رد و آنه ا را محتوایی کرد: آن چهره چیست؟ اما خصیصه

ی مسیح به تو، و شناختی به کار انداخت و سپس سبیل سووراگویی ودر، شکلک، یا نگاه خیرهرتبهمدر منطق 
نهادن عملکردش نقاب کهکند بلای که در مختصات لولاشناختی کار نمیگفتمانی اما زنجیرهای سپس زنجیره

ی کوچ ک ای در تبار اب ژهتا اندازهکه اای سوبژکتیو است. این ایده دادن به برخی از بیانکردن و آرایشو جمع
a ی کوچک یافته از ابژهکارکردی عمومیت گیردلکانی جای میc قالی است. این ن وع اب ژه اس ت ی انتیا ابژه

کنن د: در بینیم. این یک ابژه است که بر دو دامنه ک ار میاا، در اذیان، یا در دین میکه در رویااا، در فانتاسم
گ اهتوان به یک دامنه، می گ اه ت وانیم بگ وییم ی ک میچ ون فک ر ک رد  زیباش ناختی یک ضمیر ناآ ض میر ناآ

بودن امان واقعیتی است که در مقام ی ک ماشینی است. بنابراین، این گاهضمیر ناآدارد و در یک  زیباشناختی
جاس ت. ش بیه یش آنج ا ب وده اس ت، امیش ه امهامیشه و ویشاو آوردداد، اما وقتی سربرمیرخ میرخداد 

 جا در سرتاسر کیهان است.کارو  است، امه ئیزدر آلیس لو لبخند گربه

دار و دار، موقعی تم ین منط ق رخ داد بیندیش یم ک ه ت اریخا ب ه، نم امتناقضب ه ی ک بای د ان وز  وس
دوگانه را دارد، به امین  ورودنشانه است. اما نشانه این  کارکرد ، یکی خاصاستفاده با یکشده بندیمفصل

 چ ون، ب زنم حرف« نشانه نقطه»موجودیت  ازوع دیگری است    ترجیح دادم چندسا  ویش    این موض دلیل
آورد. اما به عنوان یک ی تکرار سربرمیت و به امین دلیل ارزش مازاد معنا است که از این رابطهیک نشانه اس

                                                            

1 phyla 

2 incorporeal universes 
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سازد. چیزی اس ت ک ه اب داً در سازی وجودی را تسهیل میکند و منظومهسازی بیان ام کار میی مادینقطه
وجود اا دلالت« فرمالیستی» یبرنتیک، کارکردااقتصاد سسرتاسر العاده نخوااد بود، یعنی در درازمدت خارق

ای است که شبیه ی ک انوز کارکرد مادی نشانه شود و با این حا بندی میر مفصلاای بسیادر نشانه دارد که
خ ود و  انس جاممادی که با ان رژی و  سازیراا کند، یک مکانیزمکار میسازی علامت، شبیه یک ماشین راا

ی مقول  هبس  یار لازم اس  ت ک  ه م کنتص  ور م  یبن  ابراین یاب  د. ای عملک  رد م  یاای آس  تانهام  راه ب  ا ودی  ده
ت أثیرات مهم ی در اث رات توان د شناسی در این مقول ه مینشانه طوری که وورداخته شودساخته« نشانه نقطه»

اا، در کند، اما راه گذار به کنش در ماش یننشانه به کنش گذار می ای خاص،واله. در رااسازی داشته باشد
ای ب رای یک ی از شده اس ت؛ در مقال ه وثبتحک سازیاای راااا و در مکانیزمسازیاا، در راانکردضب 

شناس ی ای درب اب انرژیو در آن س مینار مقال ه کنمدارم روی امین موضوع ک ار م یاای وریگوگین امایش
 ای ام وجود دارد. شناسی نشانهداد. انرژی مای ارائه خواانشانه

 را به الفاظ سیاسی ترجمه کرد؟ وارهطرحتوان این چطور میاستیویل: 

ا ایی ک ه اا و چهرهاای تصاویر، طنیناا، بازنماییگزارهچیستند توان ورسید: به زبان سیاسی میگتاری: 
ب ه ش دن ش دن ی ا فهمیدهبه جای شنیده گفته یا گزاره،رسند: یک ی روبرو میای مشخص به نتیجهدر دقیقه

ب ر  ک هسوبژکتیویته نه تنها ب ر حال ت بازنم ایی بل یا معلو شود، و اثر سازی میوجودییک گفتمان،  صورت
ش ود. و ای ن زم انی اس ت ک ه گف تن یعن ی اثر یادش ده ناگه ان آغ از می یابد. وجودالت اجرا ام تبلور میح

ی د: اس تفادهش وج ا واقعیت ی نتیج ه میوجودواداشتن نیست. از ایندادن یا بهگفتن دیگر انجاموجودداشتن؛ 
تواند از نظرگاه معنا کاملًا کژرااه باشد، حالتی امچ ون از سیاست می یحالت چونخاصی از زبان وجود دارد 

انداز می ل ی ا توان د ب ا چش مورسش بر سر این است که آی ا ای ن ک ارکرد می کلکارکرد آیینی یا فعالیت دینی. 
 .نهی غیرسوبژکتیو است یا سوبژکتیویته یک آیا راای برای ساختن و ،عملکردی دیگر انطباق یابد

* 

 شدن: زنفلات هزار( 2-3
بودی د؛ یعن ی فمینیس م.   ح رف زده از آن قبلت رخ واام ب ه یک ی از مب احثی وارد ش وم ک ه : میاستیویل

ج واب را ملاحظه ک نم و بپرس م آی ا ای ن مفه وم ان وز « شدنزن»خواام با استفاده از فمینیسم اصطلاح می
انوز معتبر است. ام ی خاصی یا امروز آیا مفهومی بود بسته به ویژگی تاریخی خاصی در لحظه ا نه؛داد یمی

 اند.نشان دادهبه این اصطلاح ی منفی اااا واکنشینیستبرخی فم

اا ام واکنش کاملًا مثبتی نس بت طور نبوده و برخی فمینیستجا این مهگتاری: در ایالات متحده؟ چون ا
 .اندداشتهبه آن 

 : در ایالات متحده و در فرانسه.استیویل

 دانستم.؟ نمی«شدنزن»ی مسألهگتاری: به 
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    در ن وعی س یر  فبتمهزار   به خصوص در « شدنزن»اا این است که . بله. یکی از اعتراضاستیویل
ش  دن، و دس  ت آخ  ر ش  دن، و آنگ  اه مولکولیش  دن، کودکش  دن، حیوانویش  رونده واق  ع اس  ت: زن

در آغ از ای ن س یر ویش رونده اس ت؟ چ را زن انگی « زن»شود: چ را شدن. و این ورسش مطرح میاوذیرندرک
 امه چه جایی دارد؟زن، در این شود؟ زن، و بدنکشیده می ه ورسشبگونه این

     شنهسلا مرو هپدیلاداتصالاتی    مثل ایچ مجموعه وجود ندارد،سختی وگتاری: ایچ دیالکتیک سفت
« زن»آلترن اتیو  طرفدر  دوتایی قدرت و از مناسبات فالیک جداشدن از مناسبات سادگیبه بلکه وجود ندارد؛

ت توان گفت عزیمت از این بعد مقدماتی ق دری خانگی؛ میقرار دارد؛ ترویج نوع جدیدی از ملایمت و رابطه
شناس ی ا ا و نشانهج ارزشای که روازن و کودک قرار دارد به گونه طرفدر  کندکه واحد نکاحی بازنمایی می

 منحصر به زنان نیس ت« شدنزن»این گذرد. و می« شدنزن»لیته ضرورتاً از خلا  زن و ابدن و سکسو جدید
: اگ ر ک نماش ای س اده و خ ام ارائ هب، بگذارید ب ه ش یوهام باشد...خ« شدنامجنسگرا»تواند یک و می

 یکج ور درگی رداش ته باش ید، ض رورتاً « ش دنفحرو»خواای د ن وعی خوااید نویس نده باش د، اگ ر میمی
شود، اما این ام ظاار می امجنسگراییخوااید بود. خواه ناخواه امین امر تا حد زیادی از خلا  « شدنزن»

اای ی چیزاایی که در جهان ارزشقدرت به درخودکشاندن امه خواستاز ، «کردنهقبض»دورشدن از یعنی 
و بنابراین ق درت دودوی ی،  ،ی انفجار قدرت فالیکحیطه اولینتوان گفت این د. مینوجود دار مردانهقدرت 

ب ه « شدنزن»در ار حا  این  چون، شودتمام نمیگویی است. و قطعاً امین جا آریعمق  یعنی قدرت سطح
مک رراً قرار دارد و بنابراین شاید  مردانهوابستگی رویاروی قدرت  (حتی غیرمستقیم)ی یادی در رابطهمقدار ز

 قلب شود. مردانهقدرت  صورتدوباره به 

، از ای ن تناظر یک به ی کاایی که بسیار بیشتر از این تر وجود دارند، شدناایی به غایت چندصداییشدن
اایی اس  تند ک  ه ش  ما ش  وند. و اینه  ا ش  دن... را  ا مییان    وو  م  رد، ی  ینو  ی دودوی  ی زناانس  بت

اا و ای از ش دتاا، مثلًا در کافکا، طیف وسیع و ناش ناختهشدنب، مشخص است که حیوانبرشمردید...خ
د که بسیار بزرگتر از بدیلی دودویی و ساده است که در کافکا ام وجود دارد، با این ندااا را ارائه میاسیتحس

« فل دبلوم»ی او الع اده: ب ه داس تان کوت اه فوقوجود دارندماشینی دودویی ام در آثار وی  آلترناتیواایحا  
ا یچ « ش دنزن»گ ردد. بن ابراین، میرخورد و بون  به جایی میوین  توجه کنید که در آن یک توپ کوچک

، «ش  دنانتزاعی»، «ش  دنحیوان»، «ش  دنگیاه»ق  در ی  ک م  اتریس اس  ت ک  ه اول  ویتی ن  دارد، و امان
گ ر، ی ا بهت ر، ست. به سوی چه چیزی؟ خیلی ساده، به سوی منطقی دیشدن یک راستا؛ زن«شدنمولکولی»

 ک هبازنم ایی ن اب، بل ینی وجودی، یعنی دیگر نه خواندنخوانم، یک منطق ماشمی« ماشینی»منطقی که من 
س طح و  من دیی موقعیتاا دیگ ر در رابط هبه این معنا که اندام ،اندامبدن بی جهان، تولید بندیترکیبنوعی 
اای دلالتی    که اای دیگر و دیگر سیستمرا بر تمامیتگیرند که خود قرار ندارند و تمامیتی را مسلم نمی عمق

وجود  اای موقعیتی شدت، فرمااشمارد. برعکس، ما با فرمند    مرجع میااای قدرتدست آخر امان فرم
را ا ایی ک ه مختص ات وج ود س ازند، فرمحین بازنمایی زم ان آن را می سروکار داریم که درست امچون انر

 سازند.می شامزمان با زیستن
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 اندامی: بدن بفلات هزار( 2-4
خواام ای ن میآفرین است. کماکان برای خوانندگان شما مشکل« اندامبدن بی»د اصطلاح ی: گفتاستیویل

 ی ب ین ارگانیس مرابط ه ،«؟مبس ازی ان دامبی یبدن از خود چگونه» ،هزارمفبتاز  0ایده را وی بگیرم: در فلات 
کنی د ک ه دون خ وآن در ی ب ین دو لف ظ کلی دی مقایس ه میرا ب ا رابط ه اندامبدن بیو  ن[گاواره، اندام]اندام

ی )ارگانیس م، دلال ت، س وژه، ام ه« تون ا »کن د، به کارلو  کاس تاندا ویش نهاد می« اای قدرتداستان»
تون ا  در  ک ل« )ناگوآ »کنند(، و ماندای میشوند و سازچیزاایی که در یا برای این عناصر سازمان داده می

اا ام  ا ب  دون تخری  ب تون  ا (. ای  ن تن  اظر ب  ین الف  اظ ش  ما و جف  ت ، و ش  دنجری  انگری، ش  رای  آزم  ون
ی ]نقش ه «انس جامی ص فحه»ن اگوآ  انگ ار ب ا  چ ون، ب ه وج ود آوردتونا /ناگوآ  برای م ن مش کلاتی 

 توانی د تف اوتکنید. آیا مییر میاندامی که در این فلات تکثیاای بعام متناظر است، یعنی با بدن نواختی[ام
ا ا اختص اص خ اص را ب ه اروئینی ان دامب دن بیاندام )برای مثا ، شما یک یاای باای متعدد بدنبین فرم

تر را توض یح ع ام ان دامب دن بیکنی د( و را نیز مش خص می اندامبدن بیی دیگری از اای ویژهداید و فرممی
 بداید؟ 

بن دی از آنه ا اندام یا یک ردهیاای بتم را بگذارم و توصیفی جانورشناختی از بدن، اگر وقمگتاری: به نظر
ب ا  دب رای خ و ان دامب دن بیساختن یک  تمطور که گفامان چونارائه دام، درگیر یک بدفهمی خواایم شد، 

نگاری ب ا نقش هی ک  ار آف رینش، اساس اً تولی دبا شعر، یا با ی عشق، تجربهاز راه  یا ،مواد مخدراستفاده از 
 نمای انگرشنگاری مزبور ی وجودی که نقشهینگاری را از قلمروتوان این نقشهست: نمیوی روبرمشخصهوجه

 بندی ممکنو وجود ندارد. یعنی ایچ وس و ویش و بنابراین ایچ رده. تفاوتی بین نقشه و قلمرکردمتمایز  است
 است. ی وجودتولیدکنندهاینجا در سازی در کار نیست. مد 

و الخ اس تفاده کن یم )و خ دا « اندامبدن بی»چرا از الفاظ عامی مثل  ب، خوااید گفت: در این صورتخ
شااد است که دلوز و من مشکلی در آفریدن چنین الفاظی نداشتیم(؟ بل ه، ام ا آن وق ت بای د ب ین آنچ ه م ن 

نگاری قیم، یعن ی نقش هس ازی مس تم د خوانم با ابزارا ای سازی میمد و مفاایم فرا ایگمانهنگاری نقشه
نگاری مزی ت نقش ه گ ویم ک همی جل و بب رم شرا تا س رحدات نمامتناقضل شد. برای آنکه ئانضمامی تمیز قا

اای نگارینقش ه آوردنحس ابرود، و اب داً دع وی بهاا م یدوردس ت این است تا ح د ممک ن ب ه ایگمانه
گرایانه نیز امین است. علم ق رار اس ت ن وعی از فعالیت علمنگاری انضمامی انضمامی را ندارد. تفاوت نقشه

داد. اما دقیقاً برعکس آن مد نظر م ا اس ت. ی عملی را مد نظر قرار میرا طرح کند که تجربه سازیاینشانه
اای کاس تاندا ی ا نگاریاای انضمامی    نقشهنگاریبیشتر از این نقشه به حساب آوریمکمتر ارچه چیزاا را 

از فعالی ت  من دیبهرهشویم و امید بیشتری ب ه وریشانه )که امه کمابیش جزء این مورد استند( دور میانرو
 داریم.  ایگمانهنگاری نقشه
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شناسی چیزی نیس ت ک ه : زیبارا در نظر بگیریدرسد، اما زیباشناسی معنی به نظر میووچ و بی مسألهاین 
از ای ن گاه باید  اثر انری به تاثیرگذاری« واداشتن»داد. برای ب انتبه دستاایی برای ساختن اثر انری نسخه
نگاری قرار گی رد. نقش ه کاملًا منفصل شود و در مقابلشآوردن فعالیتی کاربردی یا انری حسابانداز بهچشم
و ساس یت، خوااد فهرستی از حالات متفاوت ابداع وجود، حالاایات یا فلسفه، نمی مانند، درست ایگمانه

 اای جدید شدت ارائه داد.تولید سنخ

* 

 گرشناسی غیردلالتگذاری و نشانهرمزهای : حالتهزار فلات( 2-5
اای متفاوت انداخت، جایی که بین حالت انقب مولکولک را به یاد موضوعی در ن م اایتانگفته: استیویل

 گرشناسی غیردلالتن حالت نشانهگذاری امارمزاای ی سوم این حالتشوید. مرتبهل میئز قاگذاری تمیرمز
کنن د و تولی د ک ار می ام ر واقع یدرس ت روی س طح  یا در اصل «امر واقعی»اایی که در ، یعنی نشانهاست

ی عل م ویون د اایتان درب ارهگفت ه ب هش ما را  مس ألهطرح کردید؛ آیا ام ین م. برای نمونه فیزیک را دشونمی
گر، در شناس ی غیردلال تی ا نشانه واقع یاا در ام ر فرایندمستقیم  یعنی علم در مقام ابزار تشخیص داد؟می
 .شناسیاای نشانهبل با دیگر فرمتقا

اای مختلفی ک ار تواند در دامنهای واحد میی نشانهامدیگر را بفهمیم. یک ماده گتاری: خب، باید زبان
اای دلالت )وابسته به منطق لولا( گیر یرهاای وارادایمی تولید، یعنی زنجتواند ام در زنجیرهکند. یک ماده می

سازد؟ میابسته به منطق مرتبه( کار کند. خب، چه چیزی این تفاوت را وگر )ای غیردلالتام در دامنهبیفتد و 
ک ار  ، یعنی در منطق بازنم اییاای گفتمانی نامیدمنطق مجموعه یکتوان در یک مورد، دا  در چیزی که می

اای ماشینی وجود و منط ق ب دن، دا  در چیزی که کاملًا یک منطق نیست و آن را امر ی دیگر. در نمونهکند
ی چ ه ح رف ک ار کن د. در ای ن م ورد، درب اره ان دامیاای ب در نوعی امر ماشینی بدناندام خواندم، یعنی یب

نوعی از ی خوانده شود، تواند بیان وجودآنچه می از خلقکردن، بیان ، بلکه ازکردناییبازنم ازدیگر  نهزنیم؟ می
ی منط ق . در حیط هزنیمح رف م ی عی تام اانگی، و خودمرجکتیویته، تولید مختصات نو، خودتولید سوبژ

شناسی ویرسی یک وجود دارد؛ مثل نشانهیت مرجعابسته به منطق لولا(، نوعی بروناای گفتمانی )ومجموعه
ای نشانه مرجوعگانه در کار است که در یک آن به هی سوم یا ماایتی سداریم، جایی که امیشه ضابطه مرجوع

گانه داری د، ام ان ماای ت س هکه )ذیل منط ق مرتب ه( مک انیزمی واح د درون ای ن داد، در حالیارجاع می
در ی ا  1م دولیدر س طحی ، تمام سطوح در خودش راکند، را تایید می شسوبژکتیویته که خود کردنوضعخود

 یم.ابندی جمعی طرفای از سرامبا سطح بسیار ویچیده در واقع. دکنمی تایید سطحی ناتمام

و کاربردشناس ی « اای گفت اریکنش»ب، درست امچون این مثا  از ساحتی که در سطح بیان واجد خ
ا ای کنش»(، دیگ رانر  و گ رفتن مق ولات س ت اری اس ت )ب ا واماای گفمولد سوبژکتیویته از خلا  کنش

کنند. در یک بیان علمی که وجود دارند که بیان و نه سوبژکتیویته را تولید میام  «اای انریکنش»یا « علمی

                                                            

1 modular 
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ای اایی نشانهداد؟ این بیان موجودیتکند، چه رخ میجهان را تولید می« بن بی »اا یا خوانشی از کوارک
 وص لرا ب ه ا م  اامخوانن بیندیشیم و رخداداای کاملًا شان ما اجازه خوااد داد تا درباره کند که بهتولید می

ی ک ه ش اید در رابط ه موجودن دی تناظر با ی ک ای در رابطهتوانیم بگوییم این رخداداای نشانهکنیم. اما نمی
جه ان  ی ک، آنها آورندبه بار میاز جهان را  بصیرتیی نروشاا بهتافتاده باشد. این موجودی گیر آشکاردلالت 

را دارند؛ درست شبیه موسیقیدانی امچون  شانفرینند که منطق خودآرا می اای ارجاعدنیاکنند، آنها تولید می
ی نوشتار موسیقایی، سنخ جدیدی از میزان، و س نخ جدی دی از خ   سنخ جدیدی از رابطه زمانی دبوسی که

را  اای ماشینیستهااای راای نو را تولید کرد و سرتاسر سریدنیاملودیک و اارمونیک را تولید کرد و ناگهان 
 و تولید بیان است. به یک معن ا، حقیق ت دارد ک ه در ای ن دنیای موسیقی به راه انداخت. این تولید برای آینده

ن ه ب رای ام ا ، ش بیه دانس تفعالی ت علم ی را ب ه فعالی ت ان ری  ت وانمی ای بیانسطح حیاتی تولید نشانه
اایی من، در این مورد و با توجه به آثار آدم. به نظر اشگذاری دوبارهبرعکس برای ارزش کهش بلکردنارزشبی

گری و آف رینش جمع ی ی آفرینشتری به خصیصهارزش بزرگ توانمی ااشنا معرفت برخی ازن و اکو مثل
  اند.متقابل علم، فعالیت اجتماعی، انر و غیره ویش کشیده سنتاً اای ساحت که اعطا کرد

 د.از این واسخ راضی باشی خیلیرسد به نظر نمی

 کنم.گر فکر میشناسی غیردلالتی یک نشانه: انوز دارم به ایدهاستیویل

ا ایی ک ه ج ایی دیگ ر گر زنجیرهگر، در این نوسان غیردلالتی غیردلالتگتاری: باشد. در این خصیصه
 گر و مشخصاای غیردلالت، طیفی از نشانهاو ؟ واسخ: وجود داردتوانست معنادار باشد، چه چیز مهمی می

کنند، یعنی طیفی که من بر سطح آغ ازین آن س لطه دارم، آن را در تعداد محدود که قدرت بازنمایی را اعطا می
ام. ام ا مشخص اً توصیف معن ادار را ب ه حس اب آورده توانم وانمود کنم که یککنم، و میمی و ادا بندیمفصل

گر وش ت س رش ز ام ین طی ف غیردلال تب ا آغ از ارود. این سوبژکتیوس ازی ک ه می ام جلوترقضیه از این 
را  اای ام ر ممک ند، یعن ی س احتدا م یرا ب ه م ن ی قدرت العادهخارق یافزودهارزش یکجور  گذارممی
موسیقی خ ودش را نیستند. دبوسی شده با توصیف ارائه تناظر یک به یکی در رابطه وجهایچبهگشاید که می

خوان د، ام ا « اله ام او»آن را در س طحی ح س ک رد ک ه بت وان  ؛ ش ایدتی ساختون وقتی میزانی ونج نوشت
را دارد و  شخ ودخ اص ا ای اای ماش ینی انتزاع ی آفری د، ن وعی منط ق موس یقیایی ن و ک ه دلالترابطه

نمایان د ک ه در تم ام میاای دلالتی را بازریزوم به معنای واقعی کلمهکند یا اای دلالتی را بازنمایی میدرخت
ان د. تنه ا ب ه ای ن ش رط ک ه نش دهبین یویش کاملاً  ،حی که اکیداً موسیقیایی نیستندی سطوحت، دیگر سطوح

« دلبخ واای» ی سوس ورین به انگارهددابا عمومیت) دادبای رخ سازی نشانهدلبخواای یا ی یادشدهساخته
گ ذاری رمزازنم ایی ی امر ممکن نیز در کار خوااد بود. اگ ر بآفرینش ضرایب یادشده (،در مورد دا  و مدلو 

یبرنتیک اس ]فی دبک[ « ب ازخورد»گذاری کند، دا  امچون یک رمز (مدلو )بیش از حد بر توصیف معنادار 
دیگر، به محض  طرفکند. از گری و تراگذرندگی را حمل نمیو در درازمدت ضریب مهمی از آفرینش شودمی
کن د، ی خود امچون ماشینی انتزاع ی ب ازی میسازی و این آفرینش طیفی که بر دامنهدادن این دلبخواایرخ
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ای فراام خوااد شد، یعنی گذاری ممکن از یک نظ م ب ه نظم ی دیگ ر، و س پس سابقهامکانات اتصالات بی
 خوانم.اای امر ممکن میتوجه آنچه من طیفتکثیر قابل

اایی ا ا ی ا خوانن دهگروه ت انصل کنیم: ب ه نظرون ایده را به موسیقی واپ و مدرن خواام ای: میاستیویل
 وجود دارند که در این راستا حرکت کنند؟

رگیس، کس ی کرد: آو  اشبندیتوان ردهواپ نیست، و نمی اصلاً دانی را خواام زد که گتاری: مثا  موسیقی
ت وان کن د. میاایش تص نیف میاش را امزمان ب ا ژس تآفریند و موسیقیرا می مندکه تیاتر و موسیقی ژست

مثل موسیقی ، نزدیک به باروککمپوزوسیون آفریند، طیفی از بیان، امکان می مندد که او طیفی ژستدی واقعاً 
فرین د، آدرآوردن میست را از د  خود ژستام به این دلیل ساده که این انفصا  یک ژآن، باروک باخ یا اند 

اا ب ه س وی تم ام ص حنهوامای، قلمروزدای ی ت نوش تاری ص حنهبودن از د  چهره، و الخ. ایتفکیک چهره
 کند. که این امر را محقق میوجود دارد ای مجموعه

اایی از موسیقی واپ بدام که عموماً بازقلمروگذاری مثا  دخواایدانم چرا از من میا : نمیب، چند مثخ
ی که ام اایی این رقصامه رسد، رقص بریک و موسیقی بریک،استند. با این حا ، مثالی الان به ذانم می

 کاربس تمختل ف ا ر ا ای حا  ما را به کشف طیفعیندر ولیجسمانی، ند و ام حاداشدهلمروگذاریقحاد
ا ای از امکاناست  ازهت ابداع موابتی خود و این ،دارندمیوا ی جسمانیتنشدهبینیویش خصایص، به ممکن

 ا مو گمکت ب ش یکا ، ای نم واپ نیس تگرچه باز ابلوز شیکاگو، طور امین. ی جسمانیتسابقهسرتاسر بی
 کنند...شروع به ورواز می سابقهغنای بی و ایکلی مثل با ، با سبکیی و ویلآلات ایولا، کندمی ممسحور

نگتن ی دیگر ام به یاد دارم، آانگی از بونزو گ وز ت و واش ینگتن ]ب ونزو ب ه واش یک کمپوزوسیون معرکه
 سی.سیپ سی، میکس کلو«ونج دقیقه»رود[ با نام می

 گفت آماده است ظرف و نجد که میسخنرانی ریگان در رادیو ساخته ش : آاا، آانگی که بر اسا استیویل
 اا را بمباران کند.دقیقه رو 

 گتاری: خودش است. به این گوش بده:

رس د: ب ه گ وش می ط وراینی رونالد ریگان با سرعت آاسته و ب ا ص دایی ب م شده]ترانه: سخنان ضب 
ب رای ام ک ه روس یه را برسانم ک ه ق انونی را امض ا ک رده تانام، خوشحالم امروز به اطلاعییوطنان آمریکاما»

وس از آن موسیقی بسیار م وزونی « کنیم.دقیقه آغاز می کند. ما بمباران را ظرف ونجاعلام می اعتباربیامیشه 
ی ریگ ان ا ای مختل ف جمل هی بخشش دوبارهوخ اششود و متن ترانهبا  آغاز میبا ضربات درام و گیتار 

 را شکل داند. برای مثا :« ترانه»شوند که یک ای تکرار میاست که به گونه

بمباران را ظرف ونج دقیقه، بمباران را ظرف ونج دقیقه، خوش حالم ام روز ب ه اط لاع ش ما برس انم ک ه، »
برسانم، امروز به اطلاع شما برسانم، ام روز ب ه خوشحالم امروز به اطلاع شما برسانم که، امروز به اطلاع شما 
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اطلاع شما برسانم، امروز به اطلاع شما برسانم، امروز به اطلاع شما برسانم، بمباران را ظرف ونج دقیقه، و نج 
 «دقیقه...

ش ود، اای مختلف بین ریتم موسیقی و کلمات ریگان تکرار میبرای ونج دقیقه با جایگذاری فرایندامین 
 خورده و معوج است.[شود و در ار حا  صدایش امیشه ویچگیرد و گاه آاسته میب میگاه شتا

، یک ی از چهارعض و تاکین   ا دز اس ت و «میکس»این « مصنفان»: جری اریسون، یکی از استیویل
ک معن ا منادی ان ووس ت ک ه ب ه ی ند؛ گروا ی از خوانن دگان سیاهینز ام رابر گروای به اسم رابر ببوتسی کال

 اند.قی بریک بودهموسی

* 

 2«صاف»فضای برابر  در 1«شیاردار» فضایو « ماشین جنگ: »هزار فلات( 2-6
ای د: مفه وم ا زارفلات آورده 42ه ش ما در ف لات ی اصطلاحی اس ت ک : ورسش آخر من دربارهاستیویل

ن اکن وام ط ور چ ون، امیننیس ت اشاب ژه« جن  » چوناست،  نمامتناقضاین مفهوم «. ماشین جن »
گ ر اا اش اره کنن د. ام ا اق درتبرند تا به آواراتو  نظامی ابراای نظامی به کار میمفهوم یادشده را در محی 

وج ود  مضاعف ایمسألهگری است. وس، یک ماشین علیه این نظامی« ماشین جن »درست فهمیده باشم، 
، ت انب رای مترجم ان آثار« ن  ماش ین ج»لف ظ  ،امچنین و ؟را حل کرد تناقض، چگونه باید این او : دارد

 به خود بگیرد؟ امممکن است این لفظ مفاایم بالا را  چون ، خطرناک نیستفبتمهزار اً خصوص

ای اس ت ک ه در ب ر س ر عناص ر ماش ینی و قلم روزدوده ک هنه بر سر تشکیلات قدرت، بل مسألهگتاری: 
اش را توان د خصیص هنمیارگ ز اش افتند، یعنی بر سر چیزی که تجس د نظ امیموقعیت اجتماعی به کار می

اری م. ام د ورزعشق شناختی و ماشین جن زیبا فهمد، به این معنا که  ماشین جن  علمی و ماشین جن ب
ام ه ب ه ی رابطه با زنان. و ای ناستحاله است، یعنی« ااشدنزن»عشق درباری نوعی ماشین جن  از جنس 

 است. شانتزاعی و متغیر نام گردد و ماشین جن میازنی باای ماشیستهار

ی درآم دهی ب ه تملکاب ژه چون، گذشته از ار چیز، ماش ین جن  ؟ شخوانیممی« ماشین جن »چرا 
خوااد طور که کاویتالیسم میسلطه یابد، درست امان سازد تا بر ماشین جن که ارتش میقدرت دولتی است 

اش وارگیرا در قطع ه ی را قبضه کند تا ماشین جن وزدایی عناصر قلمرعلمی و امه اای فنیی ماشینامه
ش ب اقی دان وز ب ه ق وت خ و مسأله چونوذیریم ب، ما این دو وهلویی و ابهام را تا حدی میخ. متجسد کند

ب  د، ی  ا عل  م خ  وب و عل  م ب  د ن  داریم. واقعی  ت دارد ک  ه  اس  ت، ماش  ین جن    خ  وب و ماش  ین جن   
ا ا و در قل ب ارتش گرن دش از ار چیز دیگری آفرینشالقوه بیترین عناصر و حتی عناصری که بقلمروزدوده

                                                            

1 striated 

2 smooth 
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ام ان ق در در  واقع اً طور که فاشیس م گر حضور دارند، درست اماناای سرکوباای دولتی و قدرتماشین
 میل حاضر است. قلب

و « ش یاردار» فض ایبس   دادی د، مف اایم  ایگمان هنگاری : شما در این طرح ی ک ه از نقش هاستیویل
 داید؟را کجا قرار می« صاف»

 فض اییآی د؛ درمی زم انیمکانی ورانرژیاست که ذیل مختصات  فضاییامان « شیاردار» فضایگتاری: 
یم. بن ابراین، اشمارنده طرفی منطق مرتبه( با دامنه تحته )کشده )تحت منطق لولا( است، درحالیششمار
 1اتری ت    ا م در محت وا و ا م در « ص افی»ا صرفاً با روی است، مخواند، این کار زیادهفضا توان آن را نمی

ی ش ود: در س وبژکتیویته س وبژکتیویتهیم. برای مثا ، سوبژکتیویته امچون یک ویوستار ارائ ه میاطرف مطلق
ی شمارنده؛ و با این ح ا ، تک ین اس ت و سوبژکتیویته و نه امکان وجود دارد، جهانی ، امهشما وجود دارد

 کند. گذار شدت را حفظ میاای تفاوتنسبت

 ای منطقی به حسابخواام انرژی را مقولهزمانی است؛ میمکانی انرژیورامر « شیاردار» فضایبنابراین 
اس تند و  یان دازک اری ب هاای اولی همدو  امان سیگنالی ی«ااجریان» و ی مادهاا ذیل مقولهآورم. مدو 

ای آن است که )ذیل یابند. تفاوت قرینهکاراندازی توسعه میای بهاژرف بر این مدو ساختاراای ژرف و شبه
، ام ا دان دتفاوتگذاری را به دست میمختصات  فضایوجود دارند که  ااییفزودهاای ماشینی( ارزش استهار

تم ام وج ود دارد، یعن ی ی ک نس بت وج ودی وش ناختی ت امهودی د س ازیآنجا )ذیل منطق ل ولا( ی ک وهن
که  شناخت داریمکند. تنها تا جایی نسبت به وجود وجودی عبور می رواب از خودمحوری تام  وذیری کهتعقل
 . یمدر ساحت رواب  وجودی و حتی امپریالیستی قرار داشته باش مانخود

ام؛ روانکاواا انبوای گزارش برای این کار به موضوع اختصاص داده امینسیمنارم را به  کلاین سه سا ، 
 اند.من داده

ای از نقط ه تفاوتگ ذاریواژگ ونی ک ه م دو  در آن ب ه ج ای رف تن در راس تای  نقاطیعنی     اایناوسس
اای ماش ینی س تهاذی ل ر    منطق لولا( تحتشونده نیستند )رود که متفاوتشده به سوی نقاطی میمتفاوت
ش ود. اج ازه دای د میگرایی احظ ار اووخ ه ک لگیرند؛ ایچ ساختار ژرفی در آن سطح وجود ن دارد، قرار می

دسترسی وجودی داشتن  وسوجود دارد،  ی جنسمقولهبصری و  ادراکبگوییم آنجا )ذیل قلمروی وجودی( 
دیگر وجود ندارد. امآنها از  جداییراای برای  ؛اندیکییا به بیان جمعی  یی جنسمقولهبصری یا به  ادراکبه 

، کنمزندگی م ی، او/آن را داشتمرابر کاریزماتیک  از دریافتی جنسی من :سارتر امین موضوع را توصیف کرد
وج ودی اس ت ک ه او را ب ه م ن « کردنهقبض»ی توانم او را در مختصات یکسانی قرار دام، و امین ایدهنمی

 داد. احاله می

 بودن ام استند؟ایچهره «ااسیناوس»: آیا استیویل

                                                            

1 ethericity 



32 

 

ب ودن، ای جزئ ی، اینتوانن د اب ژهز باش ند، میچی  توانن د ام همییک مثا  زدم؛  فق ب، نه، گتاری: خ
 چیز دیگری باشند. من صرفاً یک مثا  زدم. و یا ارلریتورنل

 ند؟اام مربوط aی کوچک اا گفتید که به ابژه: و در مورد سیناوساستیویل

« ماش ین»از  امطور ک ه انگ ارهاست. درس ت ام ان بخشیدنعمومیت یکجوربله، این  از دید منگتاری: 
ی ماش ین نی ز ب ازی دوگان ه« ی ماش ینیس تهار»ی لکان بود، انگاره« aکوچک »ی دادن به انگارهعمومیت

ترین و ا م ی مختص ات مک انیکی و ا م توام ان خ ود زن دگی، یعن ی ا م مک انیکیاست، یعنی ام در مرتبه
 د.نشومی وجودی از آنجا زاده خوردگیجوشدراماای امر ممکن و نیز ساحت نوچترین. زندهسر

 راستا و به سوی این نوع تحلیل عازم شویم، ارگز از آن خارج نخواایم شد. ینااگر در  اما از طرف دیگر
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